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بسم الله الرحمن الرحیم 

مصی الا مد اه ااطاشرن ماسم اه یا سای 
نشاط و شادی یکی از نیازهای اولیه فطری و ضروری انسان به شمار می 
اید و می توان آن را از مهم ترین عوامل سلامت خانواده و جامعه 


انتتلام دی فظرت است. و به یام شانهای طیفی .و قطری, آنتان. خوجه 
کامل دارد. از این رو به شادی و شاد زیستن توصیه نموده و ان را امری 


امیر المومنین علیه السلام فرمایند: «اين دلها همانند بدنها خسته و افسرده 
هی شود و نبازهند امتراخت انهگن این حال نکتم های ریا وتضاط ایکیز 
برای انها انتخاب کنید.»(1) 

دلی که افسرده و خسته است.؛ نشاط کار و تلاش و 
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1- نهج البلاغه, حکمت 91 و 197. 


خرکت ها له ان اه ره اه و نایم باه بسا 
نشاط و شادی دلها فراهم ساخت که روح امید و تلاش و پیشرفت در پرتو 
تک کی شناد مسا تسا ط افنت: 


سفارش های فراوانی که در شاد کردن وان از پیشوایان رز دین به 
ماتفده است: ارداشته امه با فا مار بو وان یی حامن 
اسلامی حکایت می کند. جامعه ایمانی باید یک جامعه شاد و با نشاط 
باشد. اندوه زدایی از فرد و خانواده و جامعه یکی از ارزشمندترین شیوه 
های رفتاری است. 


افراد جامعه اسلامی در هر طبقه باید شاد و با نشاط باشند. نشاط فردی, 
نشاط خانوادگی و نشاط اجتماعی همه مورد توجه اسلام و پیشوایان ما 


بوده است. 


همان طور که در مکتب ما از هرزگی و بزهکاری و لودگی و پوچگرایی و 

خشک زیستن و لذت های حرام نهی شده, تفریح و ورزش و لذتهای 
ماندگار و سالم را امری ضروری دانسته و به آن سفارش نموده است. به 
حدی که در روایات ما فرموده اند: با لذاتذ حلال و تفریحات سالم است که 
می توانید به سه بخش دیگر زندگی که عبادات و کار و استراحت باشد 
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در حال نشاط و شادی است که همه کارهای عبادی و اجتماعی و سیاسی 

با کیفیت و اعتدال انجام می شود. انسان افسرده و غمگین, نه حال کار 

درست را دارد و نه می تواند در حال افسردگی کار را درست به انجام 

ترساند لذا. اسان وا معه بای با تساو اراهتتن هم ره دی کندر تا 
به اهداف عالی خود برسد. 


آنچه پیش روی شماست گزیده ای از کتاب «نشاط و شادی» است که به 
قرخه ات مدیریت فرهنگی 

«آستان قدس رضوی» به جامعه اتصاتن تقدیم می گردد. 

در این نوشتار سعی شده است که موضوع شادی و نشاط از دیدگاه آیات 
و روایات بررسی شود و راهکارهای فراهم نمودن یک زندگی شاد و پر 
نشاط و فرار از غمها و غصه های بی جا بیان شود تا با جامعه ای شاد و پر 
نشاط مدارج کمال را بييماییم. 


از خداوند منان زند کی سرشار از نشاط و شادی و موفقیت برای همه 
خوانندگان عزیز مسئّلت می نمایم ! 


زمستان 96/ حبیب الله فرحزاد 
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قضصل اولة و ی شا تضاتی 
اشاره 
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غم و شادی 


غم و شادی از پدیدم هایی است که در فراز و نشیب ها و در رویدادهای 
مختلف زندگی گریبانگیر انسان خواهد بود و از لوازم و حالات جدابی ناپذیر 
تفش آدمی است. اضلا زتدکی ندون غم و شادی معنا و مفهومی ندارد. 


برخی عوامل موجبات نشاط و شادی انسان را فراهم می سازند و برخی 
دیگر انسان را در غم و اندوه خویش فرو می برند. 
دو حالت غم و شادی که در برابر هم قرار دارند و هم دیگر را نفی می 


کنند, نه به طور مطلق ممدوج و پسندیده اند و نه به طور عام مذوم و 


حسن و قبح و زشتی و زیباپی هر یک به مورد و انگیزه آن بستگی دارد. چه 
شا ات ها نه نا اند ماه ش ای ات رات میحر 


شقاوت و بدبختی نصیب انسان نمی سازد, و چه غم هایی که در دل خود 
یک دنیا شادی و شادکامی به همراه می اورد. 


اصالت شادی 
هر چند غم و شادی هر دو ملازم انسان اند, ولی 
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آنچه اصالت دارد شادی است و فطرت انسان همیشه در جست و جوی 
شادی بوده است. این بدان معناست که اساس خلقت و فطرت. بر شادی 
بنا نهاده شده است. اک اندوهی هم باشد, عارضی و گذراست. 


1.گواهی فطرت 


یکی از دلایلی که غم و اندوه را برای انسان بی اساس و مقطعی می داند 
و فرح و شادی و سرور را اساس خلقت و فطرت ادمی بر می شمارد. این 
است که فطرت انسان شادی را دوست دارد. ادمی همواره به دنبال 
شادی و شاد زیستن است و از غم و اندوه گریزان است. این است که می 
بینیم مردم هزینه می کنند تا شاد باشند, شاد زندگی کنند و غم و اندوه را 
از خودشان بزدایند. 

بدیهی است که انسان در حالت نشاط و شادی در انجام امور و مسئولیت 
ها و وظایف خویش موفق تر و جدی تر است. در مطالعه. در تحصیل, در 
کار, در برنامه ها, در عبادت و در معاشرتها, نشاط و شادی موتور محرکه 
انسان است. 
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همیشه بانشاط و شاد باشد, يا این که زانوی غم در بغل بگیرد و با ناراحتی 
و غم غصه به سر ببرد, قطعا فطرت انسان شاد زیستن را می پسندد و غم 
و اندوه را امری ناخوشایند می شمارد. غم چیز خوبی نیست و اساسا 
فطرت انسان به دنبال غم و اندوه نیست, هرچند گاهی غم انسان را فرا 
قفع کید یا پیشامدی موجب اندوه انسان می رون 


2.جنود عقل 


فطرت و روح انسان با شادی مأنوس است و شاد زیستن را می پسندد. 
روابات. بضوایان«خین. ها هم اضالت. زا با شادی. منداند ع آن. را امد 
پسندیده می شمارد. 


مرحوم کلینی در اغار کتاب «کافی» در حدیتی به همین نکته پرداخته است 
و به ان تصریح دارد. امام صادق علیه السلام در حدیث عقل و جهل, جنود و 
لشکریان هر یک را نشریح و نبیین فر موده و توصیه به شناخت ان می 
نمایند. 


فا را مر زرا همه خوبی می دانند و آن را همانند درخت ستر گی که دارای 
ريشه های محکم و تنه استوار | ست بر شمرده, صفات نیک و پسندیده ای 
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همچون سخاوت., ایمان, صله رحم و احسان به دیگران را شاخه های آن 
می دانند. 
در این حدیث امام علیه السلام هفتاد و پنج لشکر برای عقل و هفتاد و پنج 


دز آنقحنست اما صانق عله ااسلام عقی‌ووی آشگربای عفن وحن 
را بیان می فرمایند. فرح و شادی را از لشکریان عقل معرفی می نمایند و 
خن وانقوضرا ار تشکریان خهلد خساط ترا آز سنهد عل و کال راز 
جنود جهل می دانند.(1) 


و این خود دلیل دیگری بر اصالت فرح و شادی است. که آن را هماهنگ و 
همراه و یاور عقل بر شمرده اند. اگر فرمودند فرح و شادی از جنود و 
اک ی ی اما ی او 
عم و آندوم حریزان: 

نشاط و شادی همگامی و همراهی با عقل و از لوازم یک زندگی عاقلانه 
است. ۱ را تایند فی. کند ۵ خواهان آن است. اگر کسی بدون دلیل 
موجه و نا به جا غم و غصه بخورد, در باره او می گویند: عجب 
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1- الکافی, جح 1. ص 21 14. 


چون غم و اندوه بی مورد کاری جاهلانه است. 


بنابراین, اگر کسی به دنبال غم و غصه است و زمینه های آن را برای خود 
فراهم می کند, تشات کر فیم از حمل وتا دانت اوست: 


بسیاری از حزن و اندوهها بر اساس جهالت است. یعنی غصه چیزی را می 
خورند که غصه ندارد. اما انسان عاقل همشیه زمینه های شادی و نشاط را 
برای خودش فراهم می کند و به داده های خداوند و نعمت های بی منتها و 
رحمت گسترده او دلشاد است. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که سه چیز را پیامبران از 
همدیگر ارث بردند ؛ از آدم علیه السلام آغاز شده ۳ این که به رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله وسلم رسیده است. و آن این است که همواره در 
بامداد این دعا را می خوانند: 


خداوندا, از تو ایمانی ثابت در خواست می کنم که هميشه در قلبم برقرار 
زندگانی به هر چه قسمتم کردی خشنود ساز ((1) 
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[- الکافی, 0 2 ضص‌ 4 


اهاط تفن 


سرور و شادمانی از عوامل مهم انبساط و گشایش نفس و روح انسان 
است. نشاط و شادابی به انسان نیرو می بخشد و او را برای کوشش در 
امور معاش و تعالی معنوی اماده می سازد. 


در برابر آن غم و اندوه موجب گرفتگی و افسردگی روح آدمی می گردد و 
او را نسبت به زندگی و حرکت های معنوی دلسرد می کند. 


این حقیقتی است که امیر الموّمنین علیه السلام در دو جمله بسیار زیبا 
بیان فرموده اند؛ «سرور و شادمانی, نفس را انبساط می بخشد و نشاط 
و شادابی را بر می انگیزاند. و غم و اندوه, نفس را گرفته می کند و نشاط 
و انبساط را درهم می پیچد.(1) 


4.نیاز به انس و نشاط 


نفس انسان نیازمند انس و نشاط است. دیده اید که گاهی در بعضی از 
جلسات که بچه ها را همراه خود می برند. برای این که بچه خسته نشود و 
سر‌ گرم باشد و بهانه نگیرد, مقداری 
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لعنون اتشکم و المماعظ 


و واه شا ری وه 
یا بیسکویت یا اسباب بازی او را سرگرم می کنند. 


نفس انسان هم همین طور است. نیازمند خوش و بش و انس و الفت و 
سرگرمی و تفریح است. وقتی این نیازش برآورده شد, بهتر با انسان 
همراهی می کند. بی حالی و کسالت از سرش می پرد و در کار و عبادت 
موفق تر است. تفریحات سالم و شادی هایی که در آن معصیت الهی 
تاش ار تافات ی اسان است. 


بنابر اين, باید نفس را به گونه ای صحیح ارضا کرد تا مزاحم فعالیت و رشد 
انسان نگردد. همانند مرکبی که نیازمند کاه و جو است. باید به او کاه و جو 
تاه دی شا تس نترن. کتشییدرو اب آن زسید کی کرد با با انشان فمراهی. کنر 
و بهتر بار بدهد و به مقصود برساند. 


بت هر کت ماس وف رات تالف اهاط پاسوه آن سا ند و 
هدایت می کند و به مقصد می رساند. اما اگر خود راکب غمگین و افسرده 
تواند در جسم هم تصرف کند. اگر راکب قوی بود, می تواند در مرکب خود 
تصرف کند و آن را هم به وجد بیاورد. 
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5.موفقیت و سلامت در گرو نشاط 


کسانی که سرحال و بانشاط هستند. کارهایشان به خوبی به انجام می 
رسد. و کارها همه ردیف است. عبادتش هم قشنگ تر است. ادم های 
افسرده و درهم و آندوهگین, در عبادت هم حواس پرت دارند. در درس و 
ار اه اه 


افراد بانشاط کمتر ؛ به بیماری مبتلا می شوند. بسیاری از , بیماریها به به غم و 
اندوه و افسردگی ارتباط دارند. را ی و اشتها بند می 


اید. 
اتقوم وت ای ها که انتضان روعی اور یار ی ان بیمارها طلوع می 
کند. اما یک روح بانشاط و امیدوار, می تواند با بیماری مبارزه کند و آن را 


زمین بزند. ور گوی شه دجسم ورن هم رم گدارد و در 
ان ضرف اف 


6.توصیه به غم زدایی 

زدودن غم دیگران, یکی از ارزش های بسیار مهمی است که اولیا و امامان 
ما به آن توصیه فرموده اند و آثار و پاداش بسیاری برای آن ذکر کرده اند. 
امام ضادق عانه السلام 


ص: 24 


فرمودند: «هرکسی اندوه موّمنی را برطرف سازد, خداوند اندوه آخرت را 
از او برطرف سازد و با دلی شادمان و ارام از قبر خویش خارج شود.»(1) 
تاتانش اخرو باداش حاویان و همشکن اسکه هه قانل قاس باداش 
هی مایق دنیوی تست همان گونه که آخرت همیشگی و بی پایان 


های دنیوی که پایان پذیر و زودگذر است. همانند ۳ در برابر بی نهایت 
است و این دلیل محکمی بر اصالت شادی است. 


# ارف شا مات راغ دیگر ات 


درخواست فرح و شادی برای دیگران و رفع غم و اندوهشان نیز در فرهنگ 
اهل بیت علیهم السلام بسیار نمایان است. به مناسبت های گوناگون و در 
ره هاگ مت اه توصية به زنفدن: آنذفم خیحرآن و ختی نز فالب آررو ه 
دعا بیان شده است. 


ریزی نموده و دستورا 


ص: 25 


[- الکافی, 0 2 ض‌ 109 جح 3. 


صادر کرده است. و این همه در مسیر و جهت رشد و کمال و کمال خواهی 
انسان برای خود و دیگران است. 


وقتی به آداب معاشرت و تعامل با یکدیگر می نگریم و می بینیم که روح 
9۰ و آرزوی یت و شادمانی برای دیگران در این معاشر تها 


8.درخواست شادی 


دلیل دیگری که اصالت را به شادی می دهد و آن را ارزشمند می شمارد. 
دعاهایی است که در آن از خداوند فرح وسرور و شادی می طلبیم. اک 
شادی ارزشی نداشت: آتمه علیهم السلام به ما نمی. آمو‌ختند که در 
دعاهایتان از خدا درخواست فرح و سرور کنید و بخواهید که غم و اندوهتان 
زدوده شود. در سحرهای ماه مبارک رمضان در دعای ابوحمزه امام سجاد 
«خداوند, دلم را شاد کردان و از هر غم و اندوه و پریشانی ام گشایش 
رقایی بخ 111 


نمی گوییم غم و اندوه را زیاد کن؛ بلکه درخواست فرح و شادمانی و رفع 
غم و اندوه می 


«خداوندا, دل غمگین ما را شاد گردان » 
ص: 206 


لت انم الصا نو دوویدعای او مضه ای 


9.اندوه زدایی در بهشت 


از چیزهایی که بر ارزشمندی فرح و شادی دلالت می کند, اوصاف اهل 
بهشت و جهنم 0 بهشت میهمانخانه خداست. خداوند در آنجا از 
بندگانش پذیرایی می کند. جهنم هم زندان خداست. جای کفار و مشرکین 
و منافقان و گناهکارانی است که در برزخ پاک نشده اند. فرح و شادی مال 
اهل بهشت است و غم و اندوه برای جهنمی ها. 


در جهنم شادی وجود ندارد. همه غمها و غصه ها و ناراحتی ها و فشارهای 
روحی مال اهل جهنم است. کسانی که دلشان می خواهد غصه بخورند, در 
همین دنیا بخورند که در بهشت داغ غم و غصه بر دلشان می ماند. آنجا 
شادی و سرور محض است. این سخن بهشتیان است. هنکامی که وارد 
سپاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود ! به راستی پروردگار ما آمرزنده و 
حق شناس است. همان خدایی که ما را به فضل خویش در سرای ابدی 
جای داد. در اینجا رنجی به ما نمی رسد و در اینجا درماندگی به ما دست 
نمی دهد.(1) 


ص: 27 


1- سور فاطر, آیه 34 و 35. 


در روایت آمده است که وقتی حضرت زهرا سلام الله وارد بهشت می 
0 


خداوندی را سپاس که غم و اندوه را از ما زدود وچشم مرا روشن کرد.(1) 
در بهشت هیچ آندوهی نیست, نه اندوه دنیا و ثه اندوه آخرت.: اکر خزن و 
اندوه چیز خوبی بود, خداوند با ان از بهشتی ها پذیرایی می کرد. در بهشت 
همه سرور است. از این جهت به آن «دارالسرور؛ خانه شادمانی» می 
گویند و به جهنم «دارالحزن؛ خانه اندوه» می گویند. 

چهره های شاداب بهشتیان 

بهشت جای سرور و شادی | ست و بهلدٌ بهشتیان همه شادمان و مسرورند. 

در آن روز چهره هایی شاداب اند و به پروردگار خود می نگرند.(2) 

طراوت و شادابی و نشاط در چهره بهشتی ها موج می زند. بسیار 
خداوند و اولیای اوست؛ همیشه شاداب و با طراوت است. 

ص: 29 


1- تفسیر فرات کوفی. ص 443. 
2 سوراا] قیامت؛ آ نت مر 2 و 23. 


تقاط هشادایی. لانمه مان ه ارعاظ با خدا و اف بت غلیهم السلام 
است. کسی که توجهش به خدا و اولیای او معطوف است, دلشاد و با 
طراوت است؛ چون در بهشت برین محبت و ولایت انان به سر می برد. 


گدامن کیک از فضال مان را این بان چم که 


پس خداهتد انان را از آنتیتب ان رهن گام داشت وشادایی ۵ شادماتی نه 
انان ارزانی داشت(1) 


نضره و شادابی در چهره هایشان نمایان است و دلهاشان آکنده از سرور و 
شادفاتی. استم. انم یکی ان بذیهایت هانی. است که تداونه به مهنتیان 
هر خفنت هی کنو انسان خفشتی ,سرضار ا: خفناطظ شاد است. کسانن 
که همانند احل بیت. علیهم. السلام خالضانه- در راه-خدا اتفاق. می. کنید,. این 
سرور و شادمانی و نشاط در بهشت؛ نگفت از بهترین نعمت های الهی است 
که باید از خداوند درخواست نمود. چنان که امیر المومنین علیه السلام در 
دعای نماز وتر خویش همین مطلب را از خداوند درخواست می نمودند. 


ص: 20 


1- سوره انسان؛ آبه. 1 1. 


خداوندا, نشاط و شادابی و سرور و شادمانی را از سوی خودت به ما 
ارزانی بدار !(1) 


خداوند در جایی دیگر بهشتیان و جهنمیان را اين گونه توصیف می کند: 


چهره هایی در ان روز گشاده و درخشان و خندان و شادان اند و صورتهایی 
در ان روز غبار الوده است و 


تاریکت انها را بخشانده است.۱2۱ 


اشکه احل بهشت احل تقاط و صادانی اند افو وی شاط تست وه 
در دنیا و نه در اخرت. 


0.از ویژگیهای اهل ایمان 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم در روایتی برای ایمان 
کامل یکصد و سه خصلت بر می شمارند. یعنی انسان تا دارای این ویژگی 
ها نگردد. ایمانش کامل نشده است. از جمله ویژگی هایی که برای مومن 
کافل الایمان بر می.شمارند این اسبت: هیک از وی ها اطلن یمان 
کامل این است که.شادع باشاط و کوش وخرم است. ۱3۳۰ 


ص: 30 


2- سوره عبس. ایه 40 - 38 . 
3- التمحیص, ض‌ 74 


اصلا شاد بودن و شاد زیستن از نشانه های سلامت نفس است. و غم و 
آندوه و حزن از علائم بیماری است. کسانی که اندوهنای و افسرده و 
گرفته اند, باید خودشان را معالجه کنند. ار 0 
اندوه پسندیده و کمال بخش است. در این موارد حزن موافق طبیعت و 
با تاه ای سا ی ات ها اش 
محزون باشد, يا در مصائب اولیای الهی غمگین باشد. حزن در این موارد نه 
تنها مذموم نیست., بلکه ممدوح شمرده شده است. 


1.شاد بودن به فضل و رحمت خداوند 


آبانت قرآن فرح و شادی را به عنوان یک پدیده و حالت پسندیده و مثبت 
برشمرده است. خداوند خطاب به پیأامبرش می فرماید: 


بگو : به فضل و رحمت خداست که مومنان باید شاد شوند و این از هر چه 
کرد مت امد مر اس ۱11 


یعنی اگر انسان فضل و رحجمت خداوند را ببیند, باید شاد باشد. 
ص: 5 


1- سورة یونس, آیه 58. 


در تفسیر این ار از امام باقر علیه السلام چنین روایت شده است: «فضل 
خداوند, نبوت پیامبر شماست و رحمتش ولایت علی بن ابی طالب علیه 


السلام است. و این بهتر از هر آن چیزی است که مخالفین جمع کنند. از 
اهل و مال و فرزند در دار دنیا»(1) 

یعنی شیعیان به نبوت پیامبر و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام باید 
شاد باشند. کسانی که خدا و پیامبر و ولایت امیر المومنین علیه السلام را 
ندارند. باید زانوی غم در بغل بگیرند و غصه بخورند. 


از این رو امیر المومنین علیه السلام یکی از اوصاف اهل تقوي را اين چنین 
بر می شمارد: «شب را به برهیز بگذراند ه شادماته به صبح ارد. از ِِ 
ی 
اند شادمانی کند.»(2) 


منبع فرح و شادی 


کسانی که مولا و سرپرست الهی ندارند, باید به حال خودشان گریه کنند 
اگر همه دنیا را هم جمع کنند. نمی توانند کمبود بی ولایتی را جبران کنند. 


ص: 22 


1- الأمالی للصدوق, ص 495. 
2 تخف العقول:. ,161 


ان فیس ای یوار ما سای اف رود 
می آید, به فرموده خداوند, بهتر و لذت بخش تر از همه متاع دنیاست. 


کسی که خدا و پیامبر و ولایت اهل بیت علیه السلام را دارد, نباید غمگین و 
آندوهناک باشد؛ چون به منبع فرح و شادی متصل است. نباید همچون 
آدمهای بی صاحب غمگین باشیم. نباید خودمان را طوری نشان بدهیم که 
بگویند اينها از خدا و امامان راضی نیستند و اهل بیت علیهم السلام به اینها 
نظر ندارند. 

در حقیقت باز گشت غم و اندوه, به بدبینی به خدا و اهل بیت علیهم السلام 
است. کسی که غصه روزی را می خورد. در حقیقت سوء ظن به خدا دارد. 


خداوند در حق بندگانش کم نمی گذارد. خدا| می فرماید: به فضل و رحمت 
الهی شاد باشید. امر به شادی می کند. 


یکی از بزز کان. تابان: بزر کی بالای برش زدم بود که روی آن: توشته شدم 
بود. «ای دل غمین مباش که مولای ما علی است » کسی که علی ندارد, 
باید از غصه دق کند. 


شادمانی در پرتو ولایت 


اس ی ام ی توافت اهر 
بروند. اگر کسانی هم باشند که وضعشان 


ص: 33 


بد است و جهنمی هستند, نجاتشان مبد هند. 


امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: «شما در بهشت نعمت داده 
می شوید و در میان طبقه های آتش جست و جو می شوید. ولی پیدا نمی 
گردید. به خدا سوگند, دو نفر از شما در آتش جمع نمی شوید! انه, به خدا 
سوگند. حتی یک نفر از شما در آتش نخواهد بود !»(1) 


ولایت اهل بیت علیهم السلام یعنی بهشت حاضر. کسی که ولایت اهل بیت 
را دارد, در بهشت است. الأن هم در بهشت است. بعد از این هم در بهشت 
است. راوی می گوید: در محضر مبارک امام صادق علیه السلام بودیم. 
شخصی در مجلس گفت: «از خداوند درخواست بهشت می کنم ؟» امام 
صادق علیه السلام فرمودند: «شما در بهشت هستید, از خداوند بخواهید 
کة شما را از آن بیرون نکتد» 


حاضران گفتند: «ما به فدای شما شویم, ما ان در دنیا هستیم.» حضرت 
فرمودند: «مگر شما به امامت ما اعتراف ندارید؟ » گفتند: بله. فرمودند: 
«این. معا ماس است. کسی که به آن اعتقاد داشته باشد و به آن 
اعتراف کند, در بهشت است. بنابراين, از خدا بخواهید که آن را از شما 


نگیرد.»(2) 
ص: 34 


2- المحاسن, 0 ۳۷ ض 1101 


کسی که بهشت را ایجاد می کند, مهم تر از خود بهشت است. امیر 
المومنین علیه السلام فرمودند: «کسی که کا ر نیک انجام می دهد, خودش 
از آن کار بهتر است و انجام دهنده کار تفر امن کار بدتر است 1(۰) 


کسی که کار نیکی انجام می دهد, مسلم در ذات و صفاتش بیش از آن کار 
نیکی وجود دارد و کسی که کار بدی انجام می دهد, در ذات و صفاتش 
بیش آنچه انجام می دهد, بدی وجود دارد. 


موّمن بهشت می سازد و کافر جهنم. بهشت ساز بهتر از بهشت است و 
جهنم ساز بدتر از جهنم است. حاکمان جور از جهنم بدترند. یک گلوله آتش 
اند. آتش گیره و هیزم جهنم هستند. رفقای ناباب از جهنم بدترند؛ چون 
جهنم می سازند. باید از آنها فرار کرد. و رفقای خوب بهشت می سازند و 
از بهشت برترند. این ها در محضر امام علیه السلام بودند و به دنبال 
بهشت می گشتند و بهشت طلب می کردند. 


دفنشان و اراختضندان.و که کقند نان بر مضاتب آماف‌عسین خابه الساام 
در روز قیامت به عکس این ها عمل می کنند. دور امام حسین علیه السلام 
حلقه زده اند و محو جمال ان. 


ص: 35 


1« هه البلاغه:-عکت: 32 


حضرت اند. اعتنا و توجهی به بهشت و حور ندارند. 


به. آنها گفته می شود: وارد بفشت شویده آما انان تمی, پذيزتند. بلکه مجخلش 
گفت و گو با امام حسین علیه السلام را بر بهشت ترجیح می دهند. حور 
العین نزد آنان فرستاده می شوند و به آنها می گویند: ما و این غلمان 
بهشتی مشتاق شماییم ! ولی آنان برای آن ری ی و مجلس 
9 ۱ ۱ ۳ ۱ ۳ 


امام صادق علیه السلام برای کسانی که اطرافشان بودند و این معنای بلند 
را درک نمی کرد, به ناچار سخن خودشان را تأویل کردند و مطلب را تنزیل 
دادند و فرمودند: کسی که اعتقاد به ولایت ما دارد, در بهشت است. وگرنه 
محضر امام خود بهشت و برتر و بالاتر از بهشت است. کسی مرتبط و 
متصل به اهل بیت علیهم السلام است و اهل ولایت و محبت آنان است. در 
بهشت است و جای غم و اندوه و خوف و حزن نیست. انجا فرح وسرور و 
شادی محض است. 


کسی که امام زمان و اهل بیت علیهم السلام ولی او هستند, باید شاد 
باشد. و این برتر و بهتر از همه دنیا و لذائذ 


ص: 3206 


1 کال الا ات 01 


دنیوی است. آنچه دنیایی است. نمی تواند سرور و شادی حقیقی را به 
انسان عرضه کند. 


غم و شادی اهل دنیا 


ارتباط با اهل بیت علیهم السلام و حضور در مجالس آنان نیز شادی بخش 
اما وا کر ی ی ان ار اس 
سبکی و فرح و شادی می کنید. حاج آقای دولابی می فرمودند: اهل دنیا 
غمشان غم است و شادی آنها هم غم است. نفتیت عم و انجوه‌تر آن ففته 


است. 


کسانی که به دنبال پول و مقام و شهرت اند. به دنبال دنیای صرف اند, 
شادی شان غم است. چون شادی انها اساس ندارد و پایدار نیست, بلکه 
هميشه در معرض افت و تمام شدن است. 


اگر پول گیر بیاورد. غصه می خورد که چرا کم است. اگر , به مقامی دست 
پیدا می کند. کزان انس که به ارافت ورد اقا از دست نهد 


غم اهل دنیا غم است. شادیشان هم غم است. اگر سود کرده است: باز به 
سرش می زند که چرا بیشتر سود نکرده است. ظاهرشان فریبنده است. 
در باطن کارشان که فرو روی, می دانی چه غمهای سنگینی سر دلشان 
هست. 


ص: 327 


غم و شادی اهل آخرت 


اما اهل آخرت برای امام حسین علیه السلام گریه می کند. و بعد از گربه 

س سرور و فرح می کنند. اين ها اختیاری نیست. گریه برای امام 
خسیزن. صاهان را شست و شو.می دهد و.آنسان را سبی:ه روح زا از اد.مق 
کند. 


اهل بیت شادی افرین است. در مجالس سرورشان شادی است و در 
مجالس عزایشان نیز شادی نهفته است. 


یکی از خاصیت های زیارت امام حسین علیه السلام هم اين است که 
شاخ سفن اد ارت با دای ان به وف نار فی. روم و این 
خاضیت اریباط با اهل نیت علیهم الشلام است: 

خود امام حسین علیه السلام فر مودند: «من کشته گریه ام , در اندوه به 
شهادت رسیدم و سزاوار و شایسته خداوند است که هر اندوهگینی را که 
به زیارت من می آید, با دلی شاد و خوشحال به اهلش باز گرداند.»(1) 


ص: 39 


کال زار اس 109 


چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد 
ما به امید غمت خاطر شادی داریم 
پیک خدا 


غمی که ما را به خدا برساند, پیک خداست. می آید دل ما را جمع کند تا 
ببرد. آن خاطری که از دنیا ول ۵ شام بیزون می: ای شاد است. فیض 
کاشانی چه زیبا سروده است: 


گفتم مرا غم تو بهتر ز شادمانی است 
گفتا که در ره ماغم نیز شادمان است 


در غم خدا و امام زمان هزاران شادی خوابیده است. در غم آخرت شادی 
خوابیده است. این همان غمی است که امیرالمومنین علیه السلام زیبنده 
عاقلان دانسته است. فرمود: «انسان خردمند همواره اندوهناک و غفهکین 


است.»(1) 

یعنی هميشه نگران آخرت و به فکر حیات ابدی خویش است. آن دور 
دست ها را نگاه می کند و در فکر ساختن آینده جاودان خویشتن است. این 
غم ممدوح و پسندید و سازنده و کمال بخش است؛ ۰ در 


ص: 39 


دون الک و آلهها خظرص 31 


این غم هزاران شادی نهفته است. 

اگر کسی اهل آخرت شد؛ در عم او هم شادی است. چون غمش زیربنای 
یک شادی ابدی و همیشگی است. یک شادی که نظیر آن را در دنیا نمی 
توان یافت. اگر گناه کرده ام و از گناه خود غمگین هستم ؛ . این غم شادی 
از اين که از گناه ناراحت و غمگین میشوم, باید خوشحال باشم. گناه شادی 
ندارد. اگر از گناه کردن خوشحال باشم, این علامت سقوط من است. 
توت ال سس ام تساه ای اما راحت ی فص این و ان اه 
ناراحت و غمگین می شود خوشحال است. غم هایی که جهت خدایی دارد. 
و ان کال و سا ات 

هی از شادمانن در قر آن 


ممکن است کسی بگوید: در برخی از آیات قرآن آمده 0 
و شادمان نباشید, يا اين که کمتر بخندید و بیشتر گریه کنید . و این با مبنای 
اصالت فرح و شادی سازگار نیست. چنان که در سور[] قصص چنین آمده 


است: 
شادمان مباش که خداوند شادی کنندگان را 
ص: 410 


دوست نمی دارد.(1) 


در پاسخ باید گفت: ابش اه .ود بازة قارون و خطاب به اوست. قارون پول و 

تروت نامشروع فراوانی به دست آورده نود قاقه آن می بالید: وه ان را مایه 

فخر فروشی به دیگران و فساد در روی زمین قرار داده بود. 

اطرافیان و قومش به او گفتند: «لاتفرح», یعنی به این ثروت نامشروع 

خود که مایه هلاک و فساد توست. دلخوش نباش؛ که خداوند کسانی را که 

به دنیا و ثروتهای نامشروعشان دلخوش دارند. دوست ندارد. 

الته: انسان شاید به:پول و مقام و وناست خلال خنبا دلخوتشن باشده چه رسد 
این گتشه ایا امومع م ماه فضاد مه هلا کت اه هشن دیا و 


همه تعلقات دنیوی از شهرت و ریاست و پست و مقامء همه از بین رفتنی 
ات هن این هبل رات ات اظرت بآخیه: 


این آیه می گوید: به دنیا و مظاهر دنیوی شادمان نباشید. چون یک روز همه 
رآ از شما می گيرند. اگر همه دنیا را هم داشته باشید, بالاخره یک روز باید 
بگذارید و بروید و جای دلخوش داشتن به آن نیست. 


ص: 1 


1- سوره قصص, آیه 76. 


کر ای ای دیگری چنین آمده است : 
پس باید کم بخندند و بسیار بگریند.(1) 
اين آبه نیز در باره منافقین است که به مخالفت با رسول خدا| بر آمدند و 


نه تنها خودشان در جهاد شرکت نمی کردند, , بلکه مردم را تشویق می 
کردند که پیامبر خدا را در جنگها همراهی نکند. می گفتند: 


«در اين گرما بیرون نروید.» خداوند در پاسخ به آنان به پیامبرش می 
فرماید: 


بگو: اک دريابند, آتتن جهنم سوزان نر است. از این یس به جزای آنچه به 
دست می اورند, کم بخندند 


و بسیار بگریند.(2) 


اگر خداوند می گوید کم بخندند و زیاد گریه کننده این درباره منافقین است 
و به خاطر رفتار نفاق افکنانه آنان و آتتشن سوزان جهنمی است که در 
انتظار آنان است. 


بنابراین, اندوه پدیده ای مذموم است و باید آن را بر طرف ساخت و جای 
آن را به شادی سیر د. اگر غم و اندوه چیز خوبی بود, برای زدودن آن این 
همه آرخش گذازش نهیفشند. 


ص: 2 


1- سوره توبه, آیه 92. 
2- سوره توبه, ابه 91 و 92. 


فصل دوم. نشاط و عوامل ان 
اشاره 


ص: 43 


ص: 


214 


نشاط در خانواده 


هر یک از اعضای خانواده, به ویژه پدر می توانند عامل موتثری در نشاط و 
شادمانی خانواده باشند. رفتار هوشمندانه هر یک از افراد خانواده و تعامل 
تالم آیا تصته سار عایراده اي با شام سس کال است: 


عملی که شادی خانواده را فراهم سازد. پسندیده و پر فضیلت شمرده 
شده است. 
شیوه های نشاط بخش در خانواده 


1.تعاون و هماهنگی 


همکاری در خانواده و هماهنگی بین اعضای خانواده یکی از عوامل مهم 
نشاط خانوادگی است. روح تعاون در هر جامعه به افراد آن نشاط می 
وه را وتا مر 


وقتی پدر و مادر و فرزندان کارهای خانه را به کمک یکدیگر انجام می 
دهند, انرژی مضاعفی می گيرند و از انجام کار نه تنها خسته نمی شوند, 
بلکه این نوع فعالیت برایشان لذت بخش است. این از ویژگی های روح 
تعاون است. از این رو توصیه شده 


ص: 45 


است که زن و شوهر و افراد خانه به یکدیگر کمک کنند تا از لذت این 
تعاون بهره مند شوند. 


یکی از راههای همکاری و تعاون در خانه. تقسیم کار است تا هر کس به 
وظایف خویش آگاه تر باشد و به خوبی انجام دهد. چنان که پیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله وسلم در باره با فضیلت ترین خانواده, بعنلی امیر 
المومنین و فاطمه زهرا علیهم السلام این چنین کردند و حضرت زهرا سلام 
الله چقدر شادمان شدند. 


آن گاه که رسول خدا ِ الله علیه و آله وسلم با کارهای داخل ۳۳ 
واکدان نمود ند 0 زهرا| لام الله با 9« فرمودند: 1 خدا 
کی نمی داتد که اد انن شنم کار ا هد آنذانه خعسحال دم زیر 
داشت.»(1) 


البته اين تقسیم کار نباید مانع از کمک کردن به یکدیگر در وظایف محول 
با که کی ونر اک وتا سای ایو ات ند رات کید 
ی کر ای ی کر 


ص: 6 


1- بحارالانوار, ج 43, ص 81 ح 1. 


هر صورت روج تعاون باید در خانواده حاکم بااشد تا خرسندی و شعوفایی و 


3.اظهار محبت 

اظهار مت که دیگر از عواملی مهم در نشاط و شادابی خانواده است. 
اظهار محبت و دوستبی به انسان آرامش می بخشد و او را شادمان می 
کند. اگر مرد همواره به همسر خویش بگوید د وت دارم ژن با شنیدن 
آن دلش آرام می گیرد و به زندگی امیدوار می گردد و با نشاط بیشتری به 
امور زندگی می پردازد. 

این حقیقتی است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم به 
توصیه نموده 9 فر موده اند؛ «مردی که به همسرش بگوید: دوستت ِ 
اين سخن هرگز از قلبش بیرون نخواهد رفت.»(1) 


تفای آک اهای نیا بط ورس تس ایآ 
سفارش رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم را جدی بگیریم. معلوم 
نیست خداوند در این جمله «دوستت دارم» چه چیزی قرار داده که به قلب 
انسان می نشیند و او را به وجد می اورد. امید است 


ص: 7 


[- الکافی, 0 ت ضص‌‌ 09 


محبوب خدا و پیامبر و اتمه علیهم السلام قرار گیریم و اين جمله «دوستت 
دارم» را از آنان بشنویم که گمان نمی کنم لذتی بالاتر از آن باشد. 


4.تشکر و قدردانی 
یکی دیگر از عوامل نشاط در خانواده. تشکر و قدردانی افراد خانواده از 


یکدیگر است. تشکر و قدردانی, هم به انسان آراختتن میدهد و هم به او 
نشاط و شادابی می بخشد. 


وقتی انسان می بیند که خدمات او مورد توجچه دیگران است و نسبت بخ ان 
بی اعتنا نیستند. خستگی از تن او خارج می شود و او را برای فعالیتهای 
بعدی اماده می سازد. از این روست که خداوند هم به پیامبرش می 
فرماید: 


از اموال آنها صد قه ای بگیر, ۳ به وسیله آن؛ نی را پاک سازی و پرورش 
دهی. و به (هنگام گرفتن) , به آنها دعا کن؛ که دعای نو مایه آرامش 
آنهاست.(1) 


این در حقیقت یک قدردانی از تلاش و انجام وظیفه است که مایه آرافتشن 
هرق خواهد بود. 


ص: 48 


1- سوره توبه, آیه 103. 


می کشد, غذا تهیه می کند, به نظافت لباس ها و منزل می پردازد, جا دارد 


همچنین وقتی مرد از سر کار به منزل بر می گردد و وسائل و نیازهای 
منزل را تهیه می کند, به جاست که از او تشکر کرد و قدردان زحمات او 
بود که این خود به زندگی صفا و صمیمیت و نشاط می بخشد. 


5.هدیه و سوغات 
از دیگر عواملی که موجب نشاط و شادی خانواده است. هدیه و سوغات 
است. هدیه محبت را زیاد می کند و سبب خوشحالی و نشاط خانواده می 


شود. هدیه را نباید به مسافرت موکول کرد. چقدر خوب است که انسان 
وا وا ال که 


حتی در روایات آمده است که رسول خدا فرمودند: «در هر جمعه تحفه ای 
تهیه کنید و به خانه ببرید تا اهل خانه به امدن جمعه خوشحال شوند.»(1) 


این در الفت و نشاط خانواده بسیار موثر است. افراد خانواده به خصوص 
فرزندان از دیدن تحفه و هدبه ای که برای انان گرفته شده است, بسیار 
خشنود و خرسند 


ص: 419 


[- الخصال, 0 2 ض 1د. 


برکات زیادی را در پی خواهد داشت. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: «هر کس وارد بازار شود و 
هدیه ای بخرد و آن را برای خانواده اش ببرد, مانند کسی است که صدقه 
ای را برای گروهی نیازمند می برد, و باید پیش از پسران از دختران آغاز 
کند. بی گمان هر کس دخترش را شاد کند. گویا برده ای از فرزندان 
اسماعیل را آزاد کرده است, و هر کس چشم پسری را روشن کند, گویا از 
ترس خداوند گریسته است., و هر کس از ترس خداوند بگرید. خداوند او را 
وارد بهشت های پر نعمت کند.»(1) 


شاد کردن زنان در خانواده 


در شاد کردن خانواده و با نشاط و سرحال نگاه داشتن آن توجه ویژه ای به 
شاد کردن زنان و محارم شده است و در این امر مهم انان در اولویت 
قرار گرفته اند. 

پیشوایان ما فرموده اند: بین فرزندانتان در مهر و اظهار عطوفت. عدالت 
حاکم باشد و میان آنان فرق نگذارید. ولی صحبت از زنان و دختران که به 


ص: 50 


1- 1.مکارم الاخلاق, ج 1. ص 476, ح 1642. 


وس خطا سل الم فلنه ده ات مسا سس ور خشت ماه 
دادم, زنان را برتری دادم.»(1) 


زنان در احساسات و عواطف و در ِ مه و عطوفت نیا زمندتر از 
مردان آند. از اين رو عنایت ویژهای به پاسخ گفتن به اين نیاز عاطفی 
صلی الله علیه و آله وسلم می فرمودند: «هرکس زنی از محارم خود را 
شاد کند, خداوند روز قیامت او را شادمان خواهد کرد.»(2) 


شاد کردن کودکان 


شاد کردن کودکان فصل مهمی در سیره و سخن پیامبر اکرم و حضرات 
کردن کودکان توجه خاصی داشتند, به این امر توصیه و تأکید می فر مودند. 


یکی از سیره های مهم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم. مهر ورزیدن 
و ملاطفت با کودکان و خوشحال نمودن آنان است. از آنس بن مالک, خادم 
رفتل ,دا صلی الله علیه.ه آله وشلم عبرم تنعل دم است سا مافت و 
مهربانی با کودکان 


ص: 51 


را 2 17 
2- الکافی, 0 6 ض‌ 6. 


از سیره های همیشگی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بود.»(1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم کودکان را بسیار دوست میداشت و 
با آنان بر خوردی محبت آمیز داشت و آنان چقدر از محبتهای پیامبر 
خوشحال و خرسند می شدند. دستهای محبت پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم همواره بر سر کودکان گسترده بود. 


در روایتی آمده است: «پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله وسلم پیو سته 
صبحگاهان دست مهر و محبت بر سر فرزندان و نوه های خویش می 
کشید.»(2)و با این کار مهر و لطف خویش را نثار کودکان می کرد و انان 


پیامبر نه تنها به کودکان خود, بلکه به همه کودکان مهر می ورزید و آنان 
هوزد اطاق و میت وه فراز دا ان نمی وید «پیامبر به 
دیدار انصار می رفت؛ به کودکانشان سلام می کرد و بر سر آنان دست 


انس و الفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم کودکان چنان آنان را از 
محبت های پیامبر خشنود و خرسند می کرد, که 


ص: 22 
[- المحجه البیضاء, 0 ك: ض‌ 90د. 


2- بحارالانوار, جح 101, ص 99, ح 75. 
3- حکمت نامه کودک, ص 214, ح 338. 


ژهاتی. ان حضرت از مسافرت برگشتند و وارد مدینه شدند. بچه ها به 
استتقبالشان. آمدتد .و دمر آن حضرت را گرفتند و گفتند: پا رسول الله, 
دوست داریم شما ما را در بغل بگیرید. 


پیامبر هم همه را یکی یکی در آغوش گرفتند و اسباب خوشحالی و رضایت 
خاطر آنان را فراهم ساختند. برخی از آتان وقتی بزرگ شدند, افتخار می 
کزدند که در آغوش بیامبر رفته اند( 


پیامبر و بازی با کودکان 


در کتب اتف امه است که امام حسن و امام حسین علیهم السلام نزد 
پیامبر آمدند و گفتند: مردم مکه شتر دارند, ما هم شتر می خواهیم. پیامبر 
فرمودند: من شتر شما. یکی را روی شانه راست نشاندند و دیگری را 
روی شانه چپ. گفتند: شترهای عرب دهنه و افسار دارند, ما افسار 
نداریم. حضرت موهای مبارکشان را دو قسمت کردند, یک قسمت را به 
امام حسن علیه السلام و یک قسمت را ۱۳ 
گفتند: این هم افسار. گفتند: تفر ها رت دا مر 


ص: 53 


[- المحجه البیضاء, 0 7 ض‌ 36 


دارند. پیامبر مثل شتر شروع به صدا کردن نمودند. و فرمودند: «شتر شما 
خوب شتری است »(1) 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله با بچه های کوچه هم بازی می کردند. 
روزی برای نماز به مسجد می رفتند. در راه گروهی از کودکان انصار بازی 
می کردند. وقتی آن حضرت را دیدند, گرد آن حضرت را گرفتند و خود را 
به لباس ایشان آويختند. ۳ همان گونه که آن حضرت همواره حسن و 
حسین علیه السلام را به دوش خود می گرفتند, آنها را نیز به دوش بگیرند. 
هر یک می گفت: «شتر من باش » پیامبر خدا هم با مقداری کرده دل آنان 
رابه ذفنت آورختد ورام خفن | به.شوی نها انامه دآدند: 2 


پیامبر گرامی اسلام درباره محبت و شاد کردن کودکان سفارش نموده و 
می فرمودند: «کسی که کودکی نزد اوست., باید با او کودکی کند.»(3) 
انسان باید خودش را در موقعیت کودکان قرار دهد و با آنان بازی کند و 
اسباب سرور و شادمانی انان را فراهم کند. 


ص: 54 
1- بحارالانوار, ج 43, ص 283. 


2 حکایت های شنیدنی, ج 1, ص 24. 
3- من لایحضره الفقیه, جح 3, ص 483, ح 4707. 


انش افششن. عالیی تاش و یو فان عم 


قنبر غلام امیر المومنین علیه السلام می گوید: روزی امام علیه السلام از 
وضعیت بد یتیمانی آگاه شدند. به خانه آمدند. مقداری برنج و خرما فراهم 
کردند. آن» را بر دوش گرفتند و به. من اجازه ندادند تا آنها را بر دوش 
بگیرم. 


هنگامی که به خانه یتیمان رسیدیم, غذاهای خوش طعمی درست کردند و 
به آنها خورانیدند تا سیر شدند. بعد با بچه ها مشغول بازی شدند. قنبر می 
گوید: امیرالموّمنین علیه السلام را دیدم که همانند گوسفندان بر چهار 
دست و پا راه می رفتند و صدای گوسفندان را در می آوردند و بچه ها را 
شاد می کردند. بچه ها هم چنین کردند و بسیار خندیدند. 


زمانی که از خانه خارج شدیم, پرسیدم: سرورم, امروز دو پرسش برای 
پیش امد. یکی ان که چرا غذایشان را خود به دوش کشیدید و به من ندادید 
حمل کنم؟ و دوم آن که چرا با تقلید از گوسفندان بچه ها را خنداندید؟ 


امیر الممنین علیه السلام فرمودند: کار اول را برای رسیدن به پاداش 
کردم و کار دوم را ات و ی انا کرنه 
می کردند. خواسستم رجانی. که 


ص: 55 


برای دستیابی به شادمانی جاویدان 


شاد کردن کودکان نه تنها به زندگی نشاط می بخشد و آنان را سرشار از 
فرح و شادمانی می کند, که آثا ر بسیار بلندی در آخرت به جای می گذارد. 
یعنی خود این شاد کردن چنان انعکاسی پیدا می کند که آخرت انسان را 
بازی کردن, دل ِِثِ" را می توان شاد ۳ و این شادی خود اسباب 
شادی آخرت انسان را فراهم می کند. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: 
«کسی که فرزندش را ببوسد. خداوند برای او حسنه ای می نویسد و 
کسی که فرزندش را شادمان کند. خداوند او را در روز قیامت شادمان 
می کند.»(2) 


ی تا وا 
از دست داده اند و از مهر و عطوفت انان بی نصیب اند و تفقد و دلجویی 
از بی کسان و نیازمندان که شادمانی آنان را فراهم می کند, بازتابی 


مسرت بخش در دنیا و اخرت دارد. 


ص: 56 


2 الکافی, ج 6 ص 49, ح ۳ 


انسان را در نا دی به وجدانی آسوده و خاطری آرام می رساند و در 
آخرت هوحب خشنتو دی و سرور و شادماتی آه مین کرود. 


پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: خداوند در شب 
معراج بهشت و جهنم را به من نشان داد. بر در یکی از درهای بهشت چنین 
نوشته شده بود: «برای دستیابی به هر چیزی باید تدبیری اندیشید و برای 
دستیابی به شادمانی در آخرت چهار خصلت و ویژگی لازم است؛ دست 
محبت بر سر بتیمان کشیدن. رسیدگی و عطوفت نسبت به بی 
سرپرستان, تلاش برای برآوردن نیازهای اهل ایمان و تفقد و دلجویی از 
فقرا و نیازمندان.»(1) 


و نیز فرمودند: «در بهشت خانه ای است که به آن خانه شادی ون 
شود جز کسی که کودکان را شاد کرده باشد. وارد آن خانه نمی 
شود.»(2) 


عوامل نشاط 


برای دستیابی به یک زندگی سالم و رسیدن به تعالی روحی و معنوی و 
پیمودن گام های بلند موفقیت, نیازمند روح و جسم بانشاط و خرسند و 


ص: 57 


تال لین تفاذانض فد 
2 حکمت نامه کودک, ص 32 2. 


شادمانيم. از این رو لازم است عواملی که موجب شادی می شود و 
انبساط خاطر انسان را فراهم می سازد, مورد بررسی قرار گیرد. 


تیاو ع ارفاط با شدامند 


تفسین: و مهم رین عافل.برای تقاظ و شاد زیشتن: ارباظ چا خدای 
همه خوبی ها, به انسان اطمینان خاطر و ارامش روح می دهد. با داشتن 
اين تکیه گاه بزرگ, انسان از نگرانی ها و اضطراب ها رهایی می یابد. 


تمام آ اضف ها و سرورها و شادمانی ها و نشاطها,در باد و تنوجچه و ارتباط 

را ها ان 

هر نوع شادی است و این میسر نیست. جز با ایمان و ارتباط تنگاتنگ با 

سرچشمه همه نیکی ها. داشتن یک ایمان محکم. نگرانی ها و تشویش 

ِِ و هیجان و ترس را از انسان می زداید و انسان را اسوده خاطر می 
زد. 


مزد وی پیش پروردگار 


ص: 59 


اگر عشق به خدا در زندگی انسان حاکم و بلاها و گرفتاری ها نمی 


ی ۳ 
ی سادد و بقخت: و تشاط. و فرح و آهید و اراضحفن رآ تر دل هی تشاند: 


امام صادق علیه السلام فر مودند: خداوند عزوجل به داوود علیه السلام 


چنین وحی فرمود: «ای داوود, به من شادمان باش و با یاد من لذت ای و با 
مناجات من بهره مند شود »(2) 


این است که امام سجاد علیه السلام در مناجاتش با خدا, از هر لذتی به 
غیر ذکر او طلب بخشش می کند: 


«خداوندا, از هر لذتی به غیر یاد تو ... و از هر سرور و نشاطی جز مقام 
قرب تو استغفار می کنم.»(3) 


غنچهة دل 

دل و روح و جان ما مثل یک غنچه است. غنچه 
ص: 59 

1- سوره بقره, آیه 12. 


نه بوی زیاد دارد و نه زیبایی آن آشکار شده است و نه نرم و لطیف است. 
ولی وقتی شکوفا و خندان می شود. بوی ان منتشر می شود و زیبایی 
هایش جلوگری می کند و لطافتش خود می نماید. 

درون ما مثل غنچه است. اگر خدا و يا نماینده خدا و امامان را ملاقات 
می خواهید غم و غصه برود, گلایه ها و شکایت ها برود, باید به دریای کمال 
ما اس ی ای اد روت ی اه 


نب همان :سر جشمه: ای که از آن دا شده اند بر کردندن کرت در مغرض 
نابودی قرار می گيرند. 


ما سالها مفیم در یار بوده ایم 

و اندر حریم محرم اسرار بوده ایم 

روح و جانمان جمال الهی را مشاهده نکند, غنچه وجودمان شکوفا نمی 
شود. و تاشکوفا نشود, در غم و اندوه و قبض است. از حزن و اندوه بیرون 
وقتی جمال خدا| را دید نماینده خدا که وجه الله و 


ص: 60 


آیینه تمام نمای خداوند است را تماشا کرد شکفته میشود و همه غم و 
غصه ها می رود و نشاط خشاتمانی ای انا خی ببرد: 


اولیای خدا| وجه الله شده اند. پیعنی از خودشان بیرون اضته اند و فقط خدا 
را نشان میدهند. یعنی هر کس این را ببیند. وجه الله را مشاهده کرده 


است. 

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین 
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را 
2)ارتباط با اهل بیت علیهم السلام 


تکی او شتری. عمامل قاط و شا افاظ با ضیا و اه بت: یرم 
السلام است که انسان رز ۳ اولیای الهی وارد می سازد و او را از 
حزن و اندوه و خوف و دلنگرانی مصون می دارد. 

اگر با خدا و اولیای الهی پیوند زدیم, منسوب به آنان می شویم. باید از 


«خداوندای مرا به واسطه حضرت امام حسین علیه السلام نزد خود در دو 


عالم وجیه و ابرومند وت ۹ 


ص: 601 


کنار من بگذار و مرا ابرومند و ارزشمند کن. 


فقر مان زیادتر باشد, درجه مان بالاتر می رود. 


راه تا کی این است که به فقر و عجز و جهل خودمان اذعان و اعتراف 

کنیم. ولی ما راه را عوضی می روبم. به دنبال یال و کوپال و شانه کشیدن 

و تکبر ورزيدنيم. فقط از راه بندگی و اظهار عجز و نیستی است که به 
ظمت می رسیم. به قول وحدت کرمانشاهی: 

خیز و رو آور به معراج یقین 

بی براق و رفرف و روح الامین 

نیستی معراج مردان خداست 

نیست معراج حقیقت غير از این 

دیدة خود بین 


های وجود خودتان را زیاد کنید. خود را نبینید, خود را هیچ انگارید. 


دیده خود بین خدا بین کی شود 
گفتمت رمزی برو خود را نبین 


ص: 602 


وقتی خود را می بینی, از دیدن حقیقت محرومی و بی ارزش. یکی از 
بزرگان می فرمود: در دستگاه خدا اگر خودت را بگیری. ولت می کنند و 
اگر خودت را ول کردی, می گیرندت. و این حرف قشنگی است. 


رها کردند. اما حضرت آدم از در اعتراف و اقرار به گناه وارد شد و خداوند 
او را خلیفه خودش قرار داد. 


3)اتصال به اولیای الهی 


یکی دیگر از عوامل شادمانی و شاد زیستن, اتصال به خدا و اولیای اوست. 
اگر شادی واقعی می خواهی و می خواهی دلت روشن و شاد شود به خدا| 
و اولیای الهی متصل شو. البته به سلمان هم که متصل شوی فرقی ندارد؛ 
چون سلمان هم به انان متصل شده, به گونه ای که امیر المومنین علیه 
السلام فرمودند:«به راستی که سلمان از ما اهل بیت است.»(1) 


پیوند سلمان به اهل بیت آنچنان محکم و استوار و عمیق است که از خود 
اهل بیت علیهم السلام شده است. از این 


ص: 63 


رال آلکشسی ی 1 


رو اگر با سلمان هم پیوند برقرار کنی, مثل این است که با اهل بیت علیهم 
السلام پیوند زده ای. امیرالمومنین علیه السلام درباره سلمان به ابوذر 
فرمودند: «ای اباذر بی گمان سلمان باب خداوند در زمین است. کسی که 
او را به حقیقت شناخت, اهل ایمان است و کسی که مقام و منزلت او را 
انکار کرد, کافر است.»(1) 


ار مس ار اس و 


اگر لطف خدا و اهل بیت علیهم السلام نباشد, هیچ نداریم. این دست 
ولایت است که ما را نگاه می دارد. امام موسی بن جعفر علیه السلام می 
فرمایند: «خدای تبارک و تعالی موّمن را به وسیله روحی از خود نایید می 
کنند.» سپس فرمودند: «ما اهل بیت آن روح را به وسیله طاعت خدا و 
عمل برای او نایید می کنیم.»(2) 


4)دل کندن از دنیا 


از دیگر عوامل مهم شاد زیستن و زدودن اندوه از دل. کنده شدن از 
دنیاست. کسانی که وابسته به دنا و 


ص: 604 


ای ی 
2- الکافی. 0 مر ض‌ 209 


پول و مقام و منصب اند, هميشه نگران و در تلاطم و اضطراب اند. نگران 
این هستند که مبادا به اينها دست پیدا نکنند. يا اگر به پول و پست و 
مقامی رسیدند, نگرانند که مبادا از دست بدهند. باید از دنیا و مظاهر آن 


یشم که ان له ای اش اسان با وی ارام مساو ند کی کر 
بند بگسل باش و آزاد ای پسر 
چند باشی بند سیم و بند زر 


پرنده ای که در قفس است, همیشه محزون و غمگین است. وقتی آزادش 
کنی, شاد است. نباید بند دنیا و پول و مقام باشیم. بلکه باید دنیا را پلی 


برای رسیدن به کمال معنوی و قرب الهی دانست. 


اگر انسان بتواند دنیا را وسیله رضا و خشنودی خداوند و کسب فضائل و 
بند دنیا نباشیم. دنیا را برای دنیا نخواهیم, بلکه دنیا را برای آخرت و رشد و 
کمال معنوی بخواهیم. 


اگر ما ملاقات خدا را دوست داشتیم. علامت این است که خدا هم به 
ملافات:ها ان ار ول دا صلی الله-قلیه و الم یلم قرف یه 
«هر کس دوستدار لقا و 


ص: 605 


دیدار خداوند باشد, خداوند دوستدار دیدار اوست. و هر کس دیدار خدا را 
ناخوش دارد, خدا نیز دیدار او را ناخوش دارد.»(1) 


اگر دل از دنیا کنده باشیم, دوستدار ملاقات خدا هستیم, ولی اگر هنوز دلی 
به دنیا داریم, از این که به دیدار خدا| برویم ناخوشاینديم. خد| می گوید: بیا 


پهلوی من. 


فتن. کهبیم؟ ها زن و که داریمن ملی و خانه و ماشین و پول داریم. چگونه 
اينها را رها کنیم و بیاییم؟ ! اینها را بیشتر از خدا دوست داربم. ۹ 
اهل بر بیت علیهم السلام می گویند: بیا پهلوی ما نی کونید: نمی ایم. 


نشانه زهد 

نشانه زاهد بودن, دل تک نداشتن به دنیاست. به این است که هر وقت 
گفتند بفرمایید. به راحتی بتوانیم دل بکنیم. احسان و محبت کردن در 
زد کی بسیار خوب است. احسان به خانواده. زن و فرزند, پدر و مادر, 
اقوام و دوستان و همه کسانی که در ژند کین با انان به گونه ای رابطه 
داریم. اما نباید پایبند به دنیا باشیم. دلبستگی و وابستگی بد است. 

انسان ممکن است مال فراوانی داشته باشد, در 


ص: 606 


فلا الا لسن 75: 


عین حال به آن:هال دليشته: با تن و خر نا هو ری و نیز ممکن است 
مال و ثروتی نداشته باشد. ولی دلبسته به دنیا باشد. دلبستگی و پایبندی به 


در دعایی که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده است, چنین می 
خواز نیم: «و از دنیا روزی ام ده و مرا بدان بی رغبتم کن و آن را از من دور 
ردان در حالی که رغبت من در آن باشد. ای خدای بخشنده »(1) 

پعنی چنان نباشد که دنیا را از من بگیری و رغبت من به دنیا باشد, بلکه دنیا 
را به من بده و رغبتم را بگیر که در آن زهد بورزم. 

از اين رو بزرگان فرموده اند: زهد این نیست که چیزی نداشته باشی, زهد 
این است که چیزی مالک تو نباشد. هر چه داری باید مملوک شما باشد و 
بتوانی راحت ان را بدهی. به راحتی دیون الهی خود را بیردازی. 

و زکات بدهند. انگار می خواهند جان بدهند. ما هر چه داریم مال اهل بیت 
علیهم السلام است. خیلی به ما لطف کرده اند و گفته اند یک پنجم ان را 


بد هید. 
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[- الکافی, 0 2 ض‌‌ 590 


کسی که حاضر نیست یک پنجم از مازاد بر هزینه های زندگی اش را بدهد, 
چگونه می خواهد جان بدهد و در آغوش اهل بیت علیهم السلام برود. باید 
با مال حلال و طیب به دیدار خدا برویم. 


به ان نباش. مگر حضرت سلیمان ملک و پادشاهی نداشت؟ مگر حضرت 
یوسف عزیز مصر نبود؟ مگر پیامبر و امامان ما نداشتند؟ مگر حضرت 
خدیجه نداشت؟ مهم این است که سوار بر مال باشیم و صاحب اختیار ان 
نه این که مال دنیا سوار بر ما باشد. 


حضرت امیر علیه السلام در باره حقیقت زهد فرموده اند: تصا ین زهد بین 
دو کلمه قرار گرفته است. خدای تعالی فرمود: «تا بر آنچه از دست شما 
رفته: آنذو‌هکین تشوید و به. تنب آنچة به «شما داده. است.. شادمانتی 
نکنید.» بنابراین هر کس بر گذشته اش ناراحت تباید هب آنتوه اش 
شادمان نگردد. زهد را درک نموده است.»(1) 


حقیقت زهد بی اعتنایی به گذشته و اینده است. از 


ص: 69 


لاه خکصهت: 439 


آنچه خداوند به شما داده است. خوشحال نشوید, که یک روزی آن را از 


انشا له با خدا شام خن اش شوه که همه نمی آندمم و خوف 
دنیا وابسته ایم. همه هم و غم ما دنیاست. راه رهایی از همه غم و غصه ها 
و رنجهایی که در درون می کشیم, این است که به آنچه خداوند در دنیا 
روزی ما کرده است, قانع باشیم و حرص و زیاده طلبی را کنار بگذاریم. 
آنگاه راحت می شویم. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «هرکس به آنچه خدا| به او داده است 
قناعت کرد و راضی شد؛ از الم ۵ اتف هم بای هو بنج راحت می 
شود.»(1) 


داشاد کردن دل ها 

یکی دیگر از عوامل شادی. شاد کردن دیگران است. شاد کردن دلها, اثر 
خی در روج اجان ادف دار اگر دلی را شاد کنی, حتما بدان که دلت 
را شاد می کنند. اصلا باشاد کردن دیگران, یک 


ص: 69 


خضاه. لته ضن 202 


رضایت خاطر در وجود انسان پدید می آید که او را سرشار از فرح و 


درز این آن: اگر کسی دلی را بشکند. دلی را اندوهگین کند, دلش را می 
شکنند و اندوهگین می کنند. 


ات اد ای اه که توا سا ات کی سم وم شام 
حسین علیه السلام چنین روایت شده است: 


پیامبر خدا صلی الله غلیه و آله وسلم فرمودند: «برترین اعمال بعد از 
نماز, ایجاد سرور و شادمانی در دل موّمن است. به چیزی که در آن گناه 
نباشد.» و من غلامی را مشاهده کردم که با سگی غذا می خورد. (لقمه ای 
خودش می خورد و لقمه ای به سگ مي داد. در این باره از او پرسیدم. 
: ای فرزند رسول خداء من اندوهناکم. می خواهم با خوشحال کردن 
این سگ شاد شوم چون صاحب من یهودی است و می خواهم از او جدا 
شوم. 
امام حسین علیه السلام با دویست دینار. به قصد خریداری غلام, نزد 
بهودی, 1 غلام رفتند. یهودی وقتی امام علیه السلام را دید. گفت: 


غلام من فدای قدم شما و اين باغ . هم برای او و دویست دینار را هم به 


حضرت فرمودند: من وتات دینار را به تو می بخشم. بهودی گفت: من 
ان را قبول کردم و به غلام بخشیدم. 
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امام حسین علیه السلام فرمود: غلام را آزاد کردم و همه اموال را به 
بخشیدم. زن آن یهودی گفت: کح 
شوهرم بخشیدم. یهودی هم گفت: من هم مسلمان شدم و این خانه را به 
زنم بخشیدم.(1) 


شام کردن: یک سی. این قدر انار دارد. حتی غلام هم اين را می فهمد شاد 
کردن خیر تولید می کند. تا می توانید گره از کار دیگران بگشایید و آنان را 
شاد کنید. هر وقت دیدید غم و اندوه به دلتان هجوم آورد, بگردید ببینید کجا 
می توانید یک دلی را شاد کنید . 

شاد کردن موّمن 


اقا ای یه تسام فرعات ناه ان اه کون سرت 
رها ات یا 
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جمله به او فرمود: «بندگانی دارم که بهشت را بر آنان روا داشتم و آنان را 
در آن حاکم و فرمانروا ساختم» حضرت موسی گفت: «بز ورد ار ا: آنان 
کیان اند که بهشت را بر آن ها روا داری و در آن حاکم سازی؟» فرمود: 
«هرکس مومنی را شاد کند.» 


آن گاه امام علیه السلام فرمود: مومنی در مملکت یکی از خباران نود و ان 
جبا ر او را تکذیب می نمود و حقیر می شمرد. اه اد از دا ۱ 
ی وی از او پذیرایی کرد و او را 
جای داد و مهربانی کرد و میزبانی نمود. ۵ ۳ 0 1 
خداوند به او الهام کرد که به عزت و جلالم سوگند, اگر برای تو در بهشت 
محلی بود, تو را در آنجا ساکن می گردانيدم. ولیکن بهشت بر مشرک حرام 
شده است. اما ای آتش, او را بترسان, لکن نسوزان و آزارش مرسان و 
در بامدادان و شامگاه روزی او می رسد. سائل پرسید: از بهشت؟ فرمود: 
از هر کجا که خدا بخواهد.(1) 


اهل بیت علیهم السلام شاد کردن مومن را محبوب ترین اعمال در نزد 
خداوند بر شمرده اند. امام سجاد علیه السلام از 
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[- الکافی, 0 2 ضص‌ 1199 


رتسول دا ضلی الله یه اله مساق خنین پداست. فر مودنوه یه را تیه 
که محبوب ترین اعمال در نزد خداوند. شاد کردن اهل ایمان است.»(1) 


شاد کردن یک مومن و غم و اندوه را از چهره او زدودن, پاداشی این چنین 
دارد. حتی اگر یک مشرک دل موّمنی را تیان کنخ و او ند .در آخرت ظم 
او را بدون پاداش نمی گذارد. اگر بتوانیم گره از کارش باز کنیم. راهنمایی 
اش کنیم, و حتی با یک جمله, یک لطیفه خوشحالش کنیم, خداوند پاداشی 


به اندازه بهشت عنایت خواهد کرد. 
6)ایستادگی در راه خدا 


یکی دیگر از عوامل شادی, پایداری و ایستادگی در راه خداست. کسانی 
که در راه خدا استقامت ورزند» فرشتگان بر انان نازل می شود و حامل 
بشارت بهشت و رفع غم و اندوه و ترس و نگرانی برای آنان هستند. 


در حقیفقت کسانی که ۹ پروردگار ما خداست, سیس اتاد کی کردند, 
فرشتگان بر انان فرود 
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می آیند و میگویند: هان, بیم مدارید و غعمین مباشید و به بهشتی که وعده 
یافته بودید, شاد باشید.(1) 


استقامت در راه. یکی از رمزهای بزرگ موفقیت است. کسانی که می 
گویند: «ربنا الله؛ پروردگار ما فقط خداست», شرط نایل آمدنشان به 
مراتب ب بلند کمال, استقامت ورزیدن در این اعتقاد است. وگرنه همه می 


گویند: «ربنا الله». افراد بی دین_ و نوده ای و کمونیست هم هرگاه در 
بحرانی گیر بیفتند, مثلا هواپیما در آسمان نقص فنی پیدا کند, یا کشتی در 
دریا 1 طوفان سهمگین شود همه می گویند: خدا. استقامت مهم 


است ! 
7/حکایات نشاط بخش 


علما و بزرگان نیز به مطالبی که خاطر انسان را شاد کند و نشاط بخشد, 
عنایت داشته اند و در این زمینه کتاب هایی نگاشته اند که یراج تفریح و 
رفع خستگی از آن استفاده ميشود. در این کتابها از لطیفه ها و حکایت 
شیرین که موجب انبساط خاطر است., فراوان یافت می شود. 


ص : 74 


1- سوره فصلت, آیه 30. 


مفصلی به نام «زهر الربیع» در این زمینه نوشته است که پر است از 
لطایف و شنیدنی های مسرت بخش. خودش می گوید: من این کتاب را 
برای تغییر ذائقه و نشاط خاطر و تفریج اهل علم نوشتم تا پس از تلاش 
شادیشان فراهم گردد. 


8)عوامل روح افزا 


افزون بر آنچه ذکر شد, در بعضی از روایات عواملی دیگر که موجب 
نشاط و شادمانی می شود و روح افزاست را برشمرده اند. چنان که امام 
صادق علیه السلام کرمودند: «نشاط در ده چیز است: رام رفتن؛ , سواری, 
فرو رفتن در آب, نگاه کردن به سبزه, خوردن» آشامیدن, نام کرد هه ون 
(همسر) زیباء, هم آغوشن با همسر؛ مسواک زدن. هم صحبت شدن با 
بزرگان»(1) 


امام صادق علیه السلام در روایت دیگری فرمودند: یکی از انبیا از اندوه به 
خداوند شکایت برد. خداوند به او امر فرمود که انگور تناول کند.(2) 


ص: 75 


[- الخصال, 0 2 ض‌ 443 
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9)تفریح سالم 


اختصاص بخشی از اوقات شبانه روز برای تفریحات سالم و نشاط انگیز, 
یکی از زمینه ها و راهکارهای فراهم نمودن روحی شاد و بانشاط است. 
چنان که موسی بن جعفر علیه السلام به این امر توصیه فرموده اند: 
«بکوشید که وقت خود را چهار بخش کنید: بخشی برای مناجات با خدا, 
بخشی برای امرار معاش, بخشی برای معاشرت با برادران و افراد مورد 
اطمینانی که عیب های شما را به شما بفهمانند و در درون با شما پاکدل 
باشند, و بخشی را هم به لذت ها و کامیابی های مشروع اختصاص دهید. با 
اين بخش است که بر سه بخش دیگر نیرو می گیرید.»(1) 

انسان برای دستیابی به نشاط و شادابی نیازمند تفریج است. روح و جسم 
در سیر و تلاش روزانه خود دچار خستگی و ملامت می شوند و نیاز به 
تنوع, تفریح و استر اخت دارند تا با تشاطی که با تفریح به دست می آورند: 
با نیرویی دو چندان به کار و فعالیت خود ادامه دهند. امیر المومنین علیه 
السلام فرمودند: 
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ی انیا ی 109 


«برای هر یک از اعضای بدن استراحتی است.»(1) 


در حقیقت با برنامه ای نشاط انگیز, گشایش خاطری برای انسان حاصل 
ی ی پا یر یت 
خود قرار داد. کات که روح انسان کسل است و جسم به ضعف گراییده 
است,: امید پیشرفت و موفقیت رو به کاستی است. 


چو شادی بکاهد بکاهد روان 
خرد گردد اندر میان ناتوان 


وقتی انسان سر حال و با نشاط و مسرور نباشد, روح و روانش آمادگی 
برای فعالیت و انديشه و رشد معنوی را از دست می دهد. بنابراین. همان 
تفریح و شادمانی است. که امیر المومنین علیه السلام فرمودند: «شادی 
موجب انبساط خاطر و نشاط انگیز است.»(2) 


از این رو اوقات شادی و شادمانی را باید غنیمت شمرد., که مددکار و پاور 
انسان در رشد و 
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1 رز اخکم صن 230 
2 نیون الخکهه صن. 62 


شمرده. می فرمایند: «فرصت های شادمانی ربودنی است.»(1) 


بهره مندی از کامیابی های مشروع 


امام کاظم علیه السلام برای مدد گرفتن و نیرو یافتن برای انجام امور 
دینی بهره مندی از تفریحات سالم و لذت های مشروع را لازمه یک زندگی 
با نشاط و بالنده دانسته و فرموده اند: «از لذائذ دنیوی نصیبی برای 
کامیابی خویش قرار دهید و تمنیات دل را از راه های مشروع بر اورید. 
دچار اسراف و تندروی نشوید و به مدد این به وظایف دینی خود برسید: 
چه روایت شده است که « از ما نیست ان کس که دنيایش را برای دینش, 
یا دینش را برای دنیایش از دست بدهد.»(2) 


امام کاظم علیه السلام در ضمن این که به تفریج سالم و بهره مندی از 
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1- تصنیف غررالحکم. ص 319. 
2 تحف العقول. ص 410. 


می کنند و آن را بستر رشد و موفقیت و پیشرفت می دانند, به افت های 
ان نیز پرداخته و هشدار می دهند که مبادا در اين امر به بیراهه و انحراف 
کشیده شوید و شرافت و مردانگی شما دچار آسیب شود. بنابراین. یکی از 
معیارهای مهم تفریح سالم این است که مناسب با کرامت های انسانی 
باشد. امهزی. که. این. کر اهتفا را تحار ایب مت. کند.و بذان. اشتارم: رفته 
است, عبارت اند از: 


۳ و معصیت 


تفریخ اکر با کناه. و معضیت: خداوند آسیب. بیتد, نه تنها انسان را در به 
مقصد رسیدن کمک نخواهد کرد, که مایه سقوط او خواهد شد. 


تفریحی که بالاابالی گری و لهو و لعب و شهوات رانی و غفلت از یاد خدا 
همراه است و جز یک خوشگذرانی موقت دز چیزی از آن به دست 
نمی آید را نمی توان مایه پیشرفت و کمال دانست., بلکه باید آن را زمینه 
ساز سقوط در لجنزا ر گناه بر شمرد. 


از این رو امیرالممنین علیه السلام می فرمایند: «جان خود را از آلودگی 
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پاکیزه نگاه دارید.»(1) 


در اين گونه تفریحات, لذتهای حرام که لحظاتی کام نفس انسان را شیرین 
هی کتگ جز سقوط از کرامت انسانیت و فرو رفتن نو کودات گناه و 
سقوط در آتش دوزخ چیزی نصیب انسان نمی شود و در پس آن جز 
پشیمانی و بٍ بیچارگی نیست. امیر المومنین علیه السلام فرمودند: «چه بسا 
گردشی که به کدورت و تاریکی دل بینجامد.»(2) 


همچنین فرمودند: «در لذتی که بعد از آتش است., خبری نیست.»(3) 
3)زیاده روی در تفریح 


سراف وتان میت در عقصع ند کي در ان قاری قويم اشست 2 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آن را گوشزد فرموده و پرهیز از آن 
را لازم می دانند. برخی افراد گویا در زندگی کاری جز تفریح ندارند و همه 
همت شان این است که در زندگی خوش بگذرانند و هر فرصتی که به 


دست می آید به تفریح بیردازند. در 
ص: 90 
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2 عبون الحکم, ص 266. 
3- من لایحضره الفقیه, ۳ 4 ص‌ 92 


صورتی که مقصود از زندگی تفریح و خوشگذرانی نیست. مقصد و مقصود 
اس اف که سای مس سا و مس اس ما اساست را سای 
کند. 


اگر توصیه به تفریح فرموده آند, نه برای این است که تفریح کردن اصل و 
اساس زندگی است و اصالت برای تفریح است. بلکه تفریح را به عنوان 
کمک و مددی برای هدف اصلی زندگی که کمال است معرفی فرموده اند 
تا با نشاط بیشتری در مسیر رشد و کمال گام برداشته شود. 


در تفریح باید از اسراف و تبذیر و ریخت و پاش هایی که خلاف شرع است 
پرهیز نمود. چون خود تفریح زمینه را برای اسراف فراهم می سازد و چه 
بسیارند افرادی که هزینه های تفریحی انان بسیار هنگفت و سرسام اور 
است. ای تشه ی مسا فرت ری آان به خارع ار حضوه معادل 
هزینه زندگی یک سال است. و این یکی از مصادیق بارز اسراف و تبذیر 
است. بنابراین, تفریحات پرهزینه که با ولخرجی های زیاد و اسراف همراه 
است. زیبنده انسان متعالی و کمال خواه نیست. 
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ابعاد و گونه های تفریج 


تفریح سالم ابعاد گوناگونی دارد که هر کدام در تقویت جسم و روح و 
نشاط و شادابی در زندگی نقش مهمی را ایفا می کند. توجه به همه ابعاد 
آن می تواند انسان را در همه ابعاد زندگی مدد دهد و اسباب موفقیت او 
را فراهم سازد. در اين بخش به برخی از گونه های تفریح سالم می 
پردازیم. 


تفریح خانوادگی 


بخشی از تفریحات سالم, سازنده, و نشاط آفرین, تفریحاتی است که به 
همراه خانواده انجام می گیرد. این تفریج یکی از ضروری ترین تفریحات 
اتنت تخر که ها قرو فد خانوادم را به تشاط نی آمر هر باکسبه شاط 
۵ گرم کانون خانواده که تکیت از ات ین ترین ارکان جامعه ۳۳2 می 
انجامد. 


اگر روح نشاط در جمع خانواده برقرار باشد. از بسیاری از مشکلات جامعه 
پیشگیری خواهد نمود : چرا که خانواده هایی که بینشان تفرقه و ناهماهنگی 
اننت, بیشتر در مغرض افت و سقوط فرار ی کیرد: 


نشاط در جمع خانواده, موجب اتحاد و یگانگی و محبت در خانواده خواهد 


۲ در نند 2 
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کنند 
دیدارهای فامیلی 


یکی از مهم ترین تفریحات خانوادگی دید و بازدید با اقوام و خویشان است 
که آثار و برکاتی فراوان در پی خواهد داشت. لذت دیدار اقوام و خویشان 
و کسانی که چه بسا با آنان زندگی کرده و خاطرات فراوانی از یکدیگر 
دارند, قابل انکار نیست. کسی نیست که از دیدار پدر و مادر, خواهر و 
برادر و دیگر اقوامش شادمان نشود. 


روای می گوید: به محضر امام صادق علیه السلام رسیدم. ایشان در منزل 
برادر خود عبدالله بود. به ایشان عرض کردم: « فدایت شوم, چه چیز شم 
را به اینجا کشانیده است؟» فرمودند: «برای تفریح امده ام»(1) 


صله رحجم و ارتباط و پیوندها و رفقت و آمدهای خانوادگی فصل تور نی در 
روابط اجتماعی دین اسلام را تشکیل می دهد. توصیه های فراوان خداوند 
در قران و سخنان پیشوایان دین به صله رحم و 
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[- المحاسن, 0 2 ض‌ 022 


ارتباط خانوادگی بر کسی پوشیده نیست. 


ی ی رو تا یاه هن له م رت و سس 
برترین اعمال چیست؟ حضرت فرمودند: «ایمان به خدا» پر سید. پس از 
ایمان به خدا؟ حضرت فرمودند: : «ارتباط و دیدار با خویشان ۰() 


از این فرمایش پیامبر خدا جایگاه بس رفیع صله رحم و اهمیت آن به 
دست می آید, اگر چیزی بعد از ایمان به خدا به این مرتبه بود, حضرت آن 
را ذکر می فرمودند. صله رحم. ارتباط و دیدارهای فامیلی, گذشته از 
بهجت و نشاطی که به همراه دارد. آثار ارزشمند فراوانی در پی دارد و از 
اموری است که نه تنها ثواب اخروی فراوانی دارد که آثاری نیز در زندگی 
دنیایی ما از خود باقی رد 


تاه اه ی وه سا و وا ی وا 
حساب را اسان, بلا را دفع و روزی را زیاد می کند.»(2) 

و آثار فراوان دیگری که مجالی برای طرح آن تیتبتت: 
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[- الکافی. 0 2 ضص‌ 11277 
2- الکافی, 0 د ض‌‌ 59 


یکی دیگر از تفریحات مسرت بخش برای خانواده ها گردش و مسافرت 
است. گردش و مسافرت خانوادگی, زمینه های صمیمیت و فانک و 
همدلی و همراهی بیشتر را در خانواده فراهم می سازد. زندگی ر از 
حالت یکنواختی و روزمرگی بیرون می آورد و روحی جدید در کالبد گرم 
خانواده میدمد. 


با گردش در طبیعت از مواهب طبیعی, مناظر, سبزه زارهاء باغها و رودخانه 
ها و آب و هوای پاک بهره برده و نشاط و شادمانی را در جان و روحمان 
می یابیم. چنان که شاعر عرب با الهام از 09 

نلاثه یذهبن عن قلبی الحزن 

ا اعد الشض راخ دال‌حه الع ۳( 


سه چیز حزن و اندوه را از دل من می زداید: اب و سبزه زار و صورت 
بیرون آمدن از خانه و کاشانه و از شهر و دیار, در حقیقت خارج شدن از 


پوسته ای محبوس بوده ایم. اگر این گردش ها 
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[- المحاسن, 0 2 ض 022 


صنع الهی باشد و ما را با نعمت ها و آثار رحمت الهی و آفرینش و خالق 
و ۱ ۲ ۳ که بهترین بهره را نیز برده آیم. خداوند این ویژ؟ 
را در گردشها مورد توجه قرار داده و همه راه به آن دعوت می نماید: 


بگو: در زمین بگردید و بنگرید که خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده 


نشأه آخرت را بدید می آورد:(1) 


خداوند در اين سیر و گردش, مبداً و معاد را به ما نشان می دهد. بنابراین, 
یکی از برکات گردش در طبیعت این است که به شناخت مبداً و معاد می 
انجامد و اين برترین و بالاترین چیزی که انسان باید در زندگی در پی آن 


پیشوایان دین ما خود از این گردش ها بهره مند بوده اند. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم برای تجدید روحیه و ایجاد نشاط, خانواده خود را 


برای تفریح به بیرون از شهر می برند.(2) 
شوخی با همسر 

از دیگر تفریحاتی که باید به آن توجه داشت و 
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1 شور[ ] عنکبوت: آبه 20: 


در روایات متعددی به آن اشاره شده است.؛ نوج به همسر و شوخی 9 
تفریح با اوست. از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم چنین روایت 
شده است: «هر گونه لهو و بازی از مومن تابه جاست. مگر در سه چیز: در 
تربیت کردن اسب: و مسابقات تیير اندازی و شوخی کردن با همسر که 
اينها درست و به جاست.»(1) 


در روایتی دیگر از امام باقر علیه السلام چنین نقل شده است: نت حوفی 
و تفریج اهل ایمان در سه چیز است: لذت پابی و کامجویی از همسر» 
مزاح و شوخی با برادران دینی و نماز گزاردن در شب.»(2) 

انم اد له الم هم ی ار سیسات سال ۵ لت شی را 
زناشویی و شوخی کردن با همسر برشمرده اند.(3) 


بازی با کودکان 
از جمله تفریحاتی که هم برای خود انسان مفید و مسرت بخش است و 


هم. برای. کودکان: بات کردن. با انهاست. بازی با کودی علاوه بر این که 
اسباب 
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2- الخصال, 0 1 ض‌ 11901 
3- معانی الاخبار ص 300 


از سوی دیگر بازی یکی از نیازهای ضروری و اولیه کودکان است. اگر خود 
را اظهار کنیم و مهر و محبت را نثارش کنیم, هم از جهت بازی ارضاء 
خواهد شد و از جهت عاطفی و احساسی بهره مند خواهد شد. 


مرحوم آیت الله بهاءالدینی می فرمودند: کودکان تفریح زندگی اند. یعنی 
نشاط و شادمانی خانواده را فراهم می سازند. از این روست که خانواده 
ای که در آن فرزندی نیست. بی فروغ است و نشاط کمتری در ان یافت 
می شود. 

نازق: با کودی علاوه بر آثار تسیار هفیدی که ذکر شد, زمیته های تواضع.و 
فروتنی را نیز در انسان ایجاد می کند. گاهی انسان در یک مقام و موقعیت 
سنی و اجتماعی است که در شان خود نمی داند که با یک کودک همبازی 
شود و خودش را در جایگاه کودکان 
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قرار دهد. و این احساس خودبزرگ بینی و مقام و موقعیت خاص باید با 
ازی با کیان از بين برود و تواضع و فروتنی جای آن را بگیرد. و اين نیز 
یکی از موهبت های آموزه ای دینی ماست. 

شخص پیامبر اکرم که سر سلسلءة کاثنات و گل سر سبد هستی و اول 
شخصیت عالم است., خودش با کودکان بازی می کرد و اسباب خرسندی 
آنان را فراهم می ساخت. 

جابر بن عبدالله انصاری می گوید: «به محضر پیامبر خدا رسیدم. در حالی 
که حسن و حسین سوار بر پشت پیامبر بودند و حضرت پشت خود را برای 


ان دو خم کرده بود و می فرمود: بهترین شتر, شتر شماست و بهترین 
سوار, شمار هستید.»(1) 


دیدار دوستان 


یکی از تفریحاتی که نشاط بخش است و خستگی را از جان انسان بیرون 
می کند, دیدار و گفت و گو با برادران ایمانی و دوستان است. 


انسان وقتی فشار کار و تلاش برای او ملامت آور 
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ات سای یماس سس ۳ 


شده و خستگی بر جانش نشسته است, هنگامی که به دیدار دوستانش می 
بان من و ی او من که خستگی از تنش بیرون 
فی, اند و وجذ و تشاطی بر ای او حاضل. مین شود 


خود نفس دیدار دوستان و گپ و گفت و گوی دوستانه نشاط بخش است. 
البته باید حدود الهی را مراعات نمود و مراقب بود که فضای گناه بر 
ما ای سیسات شا ال اسان اس 
خنان که بيامتر خدا ضلی. اللة علیه. و الق وشلم به امیر المومنین علیه 
السلام خطاب می فرماید: «یا علی؛ برای اهل ایضات سه چیز موجب 
شادمانی در دنیاست: دیدار برادران دینی, افطاری دادن به روزه دار و 
تهجد و شب زنده داری در ساعات اآخر شب.»(1) 


در روایتی دیگر دیدار برادران و دوستان یکی از عوامل نشاط برشمرده 
شده است. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمایند: «دیدار برادران 
دینی نشاط اور و خرد زاست. هر چند کم باشد.»(2) 


اين دیدارها اگر بر محور ایمان و برادری باشد, 
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2 اامالی العفیه ص ورد 


رها ای وا وس 
خرد جمعی دست می يابد. در حقیقت علم و عقلش کمال می يیابد و راه 


با این دیدارها دلها حیات پیدا می کند و انسان از دلمردگی و کسالت بیرون 
می آید. به ویژه آن که این دیدارها مجالسی که با یاد اهل بیت علیهم 
السلام بر پا شده است که دل ها را به یکدیگر نزدیک تر می کند. امام 
صادق علیه السلام فرمودند: «از یکدیگر دیدار کنید که در اين دیدار دل 
های شما زنده می شود و از اخبار و احادیث ما شما را به یکدیگر مهربان 
خواند کرد. »111 


گشاده رویی در دیدارها 


انسان اگر به زیارت و دیدار کسی می رود برای این است که او را 
خشنود و خرسند و مسرور گرداند و از دیدار او دلشاد شود. و این با 
خوشرویی حاصل می شود نه با اظهار غم و اندوه. اگر با روی درهم 
کشیده و با حالت ناراحتی به دیدار و دوست و 
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[- الکافی. 0 2 ص 860 1. 


محبوبی برویم, زیارتی که باید مایه سرور و شادمانی باشد. مایه غم و 
اندوه می گردد و این نه تنها اکرام دوست نیست, که آزار و اهانت به 
اوست. امیر المومنین علیه السلام فرمودند: «زیارت و دیدار با بدخلقی 
ناسا زگار است.»(1) 


بر اين اساس باید با رویی گشاده و سرور و شادمانی دوستان و خویشان 
خود را ملاقات کنیم, تا د ر قو و ۱ ۱ باشیم و 
نشاط و شادمانی را بر دلها بنشاند. امیرالمومنین علیه السلام به این 
گشاده رویی توصیه کرده و فر موده اند؛ «در با بکذیکر گشاده رو 
باشید و شادمانی را در دیدارهای خود آشکا ر کنید.»(2) 


ورزش های رزمی و شنا 


یکی از تفریحات سالمی که باعث انبساط خاطر می شود و وجد و نشاط 
نظامی می شود و جامعه اسلامی را برای دفاع در برابر دشمنان مهیا می 
سازد. 
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شرع ماه کلمه: ج 2: نش 20 


اسلام برای تشویق و ترغیب به تقویت نیروهای اسلام, نه تنها به این 
ورزش ها توصیه کرده است., بلکه برد و باخت و شرط بندی را که یکی از 
محرمات الهی است. در این موارد جایز و حلال بر شمرده است. 


رای و سا ان که ای مهم رین اا فا در سرانسه مان عنم 
ان سل ات شام است. 


مسابقه در سوارکاری و تیراندازی از سرگرمی های پسندیده و مطلوب 


است. 

البته روشن است که در هر زمان بنیه های رزمی و نظامی به گونه ای 
تقویت می شود. ار به سوارکاری و تیراندازی توصیه شده, به جهت 
تقویت این بنیه ها بوده است و این سفارش قران است که فرموده است: 


و هر چه در خوان دارید از تیره و اسب های آماده. بسیع کنید, تا به. این 
تدارکات؛ دشمن خدا و 


دشمن خودتان را بترسانید.(1) 


جامعه اسلامی باید جامعه ای قوی و نیرومند و بانشاط باشد تا در برابر 
هجمه های دشمن در هر بعدی بتواند از خود دفاع کند و ان را رفع نماید. از 
این رو پیشوایان ما به این ورزش ها بسیار اهمیت 
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1- سوره انفال, آیه 60. 


می دادند, و دیگران را در فراگیری و تقویت ان تشویق می فر مودند و خود 
نیز به ان مبادرت می ورزیدند. 


یکی دیگر از ورزش هایی که بسیار نشاط بخش است, هم بر نیروی بدن 
می افزاید و هم روح و جان انسان را سر حال و بانشاط می سازد, 
شناست که به فراگیری و انجام ان توصیه شده است. پیامبر اکرم ۳۹ 
الله علیه و اله وسلم فرمودند: «بهترین لهو و بازی موّمن شنا کردن 


است.»(1) 


اههد تشن شنا به فرزندان» خود یکی دیگر از چیزهایی است که پیامبر گرامی 
اسلام به ان توصیه فرموده اند: «به فرزندانتان شنا و تیراندازی 
بیاموزید.»(2) 


ی از عوامل مهم تجدید روحیه و ایجاد نشاط و رفع و کی ها و 
یکنواختی در زندگی مسافرت است. سفر هر چند ممکن است با رنج و 
مشقت همراه باشد, ولی لذت و بهره ای که انسان از مسافرت می برد 
همه انها را جبران می کند و به دست فراموشی می سپارد و چه بسا همین 
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تمه القصاحه: من 1279 
2- الکافی, ج 6 ص 47. 


سا کرت ای ساب بات روص سم اسان اس ای اس که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمودند: «مسافرت کنید تا صحت 
و سلامت خود را باز یابید.»(1) 

امیر المومنین علیه السلام در شعری که منسوب به ایشان است.؛ یدج 
خاصیت و اثر برای مسافرت ذکر نموده اند که هر کدام فصل مهمی در 
ز اند که است. 

وتغرب عن الأوطان فی طلب العلی 

وسافر ففی الأًسفار خمس فوائد 

تفرج هم و اکتساب معيشه 

و علم و آداب و صحبه ماجد(2) 


در پی به دست آوردن بالندگی از شهرهای خود هجرت کن و مسافرت کن 
که در مسافرت ها پدی فایده است: زدودن غم و اندوه, تحصیل معیشت, 


تحضیل علم, عحضیل اداپ و هفتشتنی با افر اد.بزر کوار. 

نخستین فایده هایی که برای مسافرت ذکر کرده اند تفرج هم و بر طرف 
نمودن غم و اندوه است و این از مهم ترین و با ارزش ترین نتیجه 
مسافرت است. 
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را ی عرص هدن 


البته در این میان رفیق راه و همسفر هم سهم به سزایی در بهره مندی از 
برکات و اثار سفر دارد. این است که برای سفر کردن ابتدا باید رفیق راه 
ه ‏ س ی ‏ صای اه اه وا تا 
فرمودند: «ابتدا رفیق و آنگاه راه.»(1) 


ریخت و پاشی که به اسراف و تبذیر نینجامد, از آدابی است که برای سفر 
بر شمرده آند. گشاده روبی, گشاده دستی و بذل و بخشش به هم سفری 
ها از مواردی است که به آن توصیه شده است. 


و یکی از مهم ترین آداب سفر شوخی و مزاح با همراهان است که اين, 
هم طول سفر را کوتاه می کند و هم رنج سفر را می زداید و هم بر نشاط 
ها ای ات اس سا اسام سار اه ان 


جوانمردی در سفر. یکی را هم شوخی بسیار که به غضب خداوند نینجامد 


از مهم ترین موارد تفریح سالم و نشاط بخش که موجب انبساط روحی 
انسانی می شود و زندگی را 
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[- المحاسن, 0 2 ض‌ 37 
ی 


ار ال ۱ 
آسوده دست می پاأبد. و نماز شب بیش از همه این زمینه را برای ام 


فراهم می کند. 
از اين رو امام باقر علیه السلام یکی از تفرجات اهل ایمان را که موجب 
۳ بت بر شمرده است: «تفریح مومن در 


تفریج گاهی در قلمرو طبیعت است و گاهی در قلمرو معنویت. انسانهای 
کامل و وارسته به جز طبیعت., تفرجگاههای دیگری دارند که لذت و 
نشاطی که در آن فضا به دست می آورند. یانشاطی که از فضای طبیعت 


به دست می اید, قابل قیاس نیست. 
آن فضاهای معنوی و نورانی روح و جان را نشاط و انبساط می بخشد و 
انسان را : بم اوج | لذتی ماندگار می رساند. این لذت ها آن چنان عمیق و 
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[- الخصال, 0 ۷ ض‌ 11901 


روایات اهل بیت علیهم السلام به برخی از این تفرجگاه های معنوی اشاره 


شده است. 


1.تفرجگاه دوستان خدا: انسان های سعادتمند و دوستان خداوند 
تفرجگاهی بس زیبا و وصف ناشدنی دارند که هر شب به هنگام سحر در 
آنجا به گردش مشغول اند. امیرالممنین علیه السلام از این تفرجگاه الهی 
تشه برداشت ی فری‌دم اند: «بیداری چشم ها و شب زنده داری به ذکر 
خدا, , فرصت نبکبختان و تفرجگاه دوستان خداست ۰( 


دیدگان را با یاد خدای سبحان بیدار داشتن تفرجگاه معنوی است که اولیای 
الهی در آن غم و اندوه را از جان و دل می زدایند و نشاط و شادمانی را 
خایجزنن آن فی. کنند: 


2.بوستان خردمندان: کسانی که به دنبال کسب حکمت و دانش اند و هر 
روز بر دانش و دانایی آنان افزوده می شود خویی در تاتمم بسیار باصفا و 
در تفرجگاهی سرسبز به تفرج و تفریح مشغول اند و لذتی که از این سیر 
و سیاحت معنوی نصیب آنان می شود با لذت های مادی قابل قیاس 
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له عون الخکمن ‏ 295 


چنان که علی علیه السلام می فرمایند: «حکمت و دانش باغ و بوستان 
خردمندان و گردشگاه زیرکان و هوشیاران است.»(1) 


3. تفرجگاه پارسایان: تفکر و اندیشیدن در آیات الهی و تشانه های خداوند 
و سیر در آفاق و انفس و تدبر در خلقت و سیر انسان از دیگر تفرجگاه 
های معنوی فرهیختگان و انسانهای وارسته است. امیر المومنین علیه 
السلام در اين زمینه فرموده اند: «انديشه و تفکر در آیات حق تفرجگاه 
پرهیز کاران است.»(2) 


کسانی که مرز حق را برای مسیر خود برگزیده اند و مراقب اند که از 
مسیری که خداوند برای آنها مشخص کرده است به انحراف کشیده نشود. 
در مسیر خود به این تفرجگاه یت بسیار دارند و راه و معرفت و رسیدن 
به نقطه کمال را در اين تفرجگاه جست و جو می کنند. امام صادق علیه 
السلام فرمودند: «بیشترین عبادت ابوذر - که خداوند رحمتش کند - دو چیز 
بود: تفکر و عبرت گرفتن»(3) 


4. تفرجگاه دانش پژوهان: فراگیری دانش و دانش افزایی صرف نظر از 
رنج و مشقت ان یکی از 


ص: 99 
آهعیون الخکم: رم 92 


ی 1 
3- الخصال, 0 ۷۱ ص‌ 2 


دارند. 


کشف مطالب و رموز طبیعت و دستیابی به فناوری های جدید, برای 
کسانی که در این مسیر تلاش می کنند, لذتی بسیار به دنبال دارد. و این 
خود به مانند تفریحی لذت بخش است که انان را از نظر روحی و معنوی 
ارضا می کند. 


ورافتر الععسی له اشساام جیوها فرموننه «دانت ها فرحگام دا 
پژوهان است.»(1) 
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1 و ای ی 


فصل سوم: شوخی و خنده 


اشاره 


ص: 1001 


ص: 102 


مزاح و شوخ طبعی 


یکی از مصادیق حسن خلق, مزاح و شوخ طبعی است. مزاح و شوخی به 
جاأ و به دور از معصیت خداوند, نه تنها مذموم و نایسند نیست, بلکه به ان 
ای ی ری فا 
اندوهگین می نشاند و سرور و شادمانی را به او هدیه می دهد. این علاوه 
بر اين که از زیبایی اخلاق شمرده می شود, ایجاد و سرور و شادمانی در 
دل دیگران به شمار می آید که آثار بسیار ارزنده دنیوی و اخروی دارد. 


طنزگویی و مزاح و شوخ طبعی, اگر در مرز شرع برگزار شود و از 
هو ای وال ات ی ی 


اولیای دین ما به مزاح و شوخی های سالم و فرحبخش توصیه فرموده اند. 
یونس شیبانی می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمودند: «شوخی 
کردن شما با یکدیگر چگونه است؟» در پاسخ عرض کردم: اندک است. 
فرمودند: «اين گونه نباشد؛ زیرا شوخی از خوش خلقی است و تو بدان 
وسیله برادرت را 
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خوفیحال وق سرور ضی کتن. هرز آزنه رسول خدا لت ال غلیه و ال 
وسلم گاهی با برخی افراد شوخی می کردند و می خواستند او را شاد و 
ری 1 


اهل ایمان هم هميیشه بانشاط و شوج طبع اند, از امام صادق علیه السلام 
چنین روایت شده است: «مومنی نیست. جز این که در او «دعابه» 
هست , > راوی می گوید: پر سیدم دعابه چیست؟ 


فرمودند: «مزاح.»(2) یعنی موّمن اهل مزاح و خوش و بش است. هميشه 
ال ام ات سا رم رآ میس 
کنم, ولی جز حق نمی گویم.»(3) 


برخی افراد بی نمک و بی مزه اند. شیرین نیستند. پیامبر و امامان 
خوشمزه و بانمک و شیرین بودند. اهل مزاح بودند. اصلا شیرینی در 
طبیعت موّمن نهفته است. چنان که ثبی مکرم اسلام فرمودند: «موّمن 
گوارا و خوشمزه است و گوارا و خوشمزه را دوست دارد و موّمن شیرین 
است و شیرینی را دوست دارد.»(4) 
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1- الکافی, ج 2, ص 662. 
2 الکافی, ج 2, ص 663. 
3- مکارم الاخلاق, ص 21. 
4- المحاسن, ج 2, ص 408. 


برخورد و رفتار و چهره و سخن موّمن. همه گوارا و دلچسب است و انسان 
ار تیه 
فرمودند: «موّمن شوخ طبع و بذله گو است و منافق بدخو, ترشرو و خشم 
جو است.»(1) 


مومن باید خوشمزگی و شیرین کاری داشته باشد. برخی افراد شیرین و 
خوشمزه اند. بعضی بی مزه اند و بعضی دیگر تلخ اند. اهل ایمان و 
دوستان اهل بیت علیهم السلام نمکین اند. بی ملاحت نیستند. شوخ و 
سرحال و کیفورند. با حرف های پسندیده با خانواده و فرزندان و 
دوستانشان شوخی می کنند. 

شوخ طبعی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 


پیامبر خدا شوخی می کردند و با مزاح و شوخ طبعی خود دیگران را 
مسرور می کردند و علاوه بر ان می خواستند ابهت شخصیت ایشان 
دیگران را مرعوب خود نکند, بلکه با صفا و یگانگی با دیگران معاشرت می 
کردند و شأن و عظمت پیامبر خدا مانع از ان تبود کة.-دیحر ان به. زاختین با 
آن حضرت مصاحبت و معاشرت داشتند باشند. 


هرگاه با گروهی می نشستند, طوری بود که 
ص: 105 


1- تحف العقول. ص 49. 


دیکران: اخساسن, هی کردند پامتر هم ون یکین آانان. انست.. اضلا 
دوست نداشت که در میان اصحاب خود متمایز از دیگران باشد. 


اگر با دقت نظر در سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم 
بنگریم. می بینیم که با آن مکانت رفیع و شأن عظیم که تابه سدر المنتهی 
بالا می رود و جبرئیل, بزرگ ترین و مقرب ترین فرشته عالم هستی از او 
عقب می ماند, با این همه عظمت و بزرگی, بسیار متواضع, سهل, انیا 
بانشاط, گشاده رو متبلسم» شادان و با لطافت و ظرافت است. لطیفه 
گویی و خوش طبعی می کند و با کلام نمکین خود, دیگران را مسرور و 
شادمان می سازد. ظریف گوبی و لطیفه گویی را می پسندد و آن را نیکو 
می شمارد. اين صفت پیامبر آنچنان چشمگیر است که اصحاب بابی را در 
این نیشام خدا ای اه عل لش وه ار 


راوی مین فوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: « فدایت گردم, آپا 
پیامبر هم شوخی می کردند؟» فرمود:«خداوند پیامبر را در شوخ طبعی به 
خلق پزرز کی توصیف فرموده است. و البته خداوند پیامبر انش را مبعوت 
فرمود, در حالی که در آنان یک قبض و گرفتگی بود. و محمد صلی الله 
علیه و اله وسلم را با رافت و مهربانی و 


ص: 1006 


رحمت مبعوث کرد. و رآفت و مهربانی او برای امتش مزاح و شوخ طبعی 
آن حضرت با مردم است. تا عظمت و هیبت آن حضرت آنان را نگیرد و 
مانع نگاه کردن به آن حضرت نشود 1(۰) 


در حقیقت پیامبر خدا خوذشان. را تنزیل مین دادند و بابین فی. آوزند: تا 
مردم بهتر بتوانند با آنان رابطه برقرار کنند و یگانه شوند. مثل یک بزرگی 
که با بچه ها شوخی می کند و خودش رآ پایین می اورد. 

این نهایت تواضع و فروتنی پیامبر خدا بوده است که با آن عظمت همه می 
توانستند با آن. حضرت ارتباط برقراز کشت همنتشین شوند و گفت. و کو 
کنند. تا بدانجا که با پیامبر خدا شوخی می کردند و پیامبر هم از شوخی 


آنان استقبال می فرمود. و این از ویژگی های بزرگ پیامبر رحمت و خاتم 
المرسلین بوده است. 


شوخی با اصحاب 

پیامبر .خدا هم با دیکران مزاع من فرمودند و انان را شادمان می. کردند و 
هم اصحاب با پیامبر خدا شوخی و مزاح می کردند و پیامبر از شوخ طبعی 
انان 
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امام باقر علیه السلام از پدران خود چنین روایت کرده اند: «پیامبر خدا 
هرگاه می دیدند یکی از اصحابشان اندوهگین است, او را با مزاح و شوخ 
طبعی شادمان می کردند.»(1) 


از عايشه نیز چنین نقل شده است: «پیامبر خدا زیاد شوخی می 
کردند.»(2) در میان خانواده خود بانشاط بودند و با اهل خانه مزاح می 
فرمودند و آنان را شاد می کردند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم سخنش شیرین و پر از لطافت بود. 
شیرینی کلام پیامبر خدا و لطافت بیان و شوخ طبعی های آن حضرت با 
همه اصحاب و مردم, بزرگ و کوچک, هم در شادابی و نشاط مردم نقش 
داشته و هم احساس یکانگی و خودمانی بودن آن حضرت را دز مردم بر 


می انگیزاند. 


شوخی های آن حضرت همه بیان واقعیت هاست., ولی واقعیاتی که ممکن 
است بسیاری از افراد به آن بی توجه باشند و از شنیدن آن احساس تعجب 


تا سر ار ی سا ای مارا ات ی 
کردند و این راستترین و نمکین ترین شوخی های پیامبر خداست. 


از اين نمونه ها در تاریخ زندگی پیامبر خدا و معاشرت و همزیستی با مردم 
آن دوزان بسیار می توان یافت که نمونه قایه از آز در ی شود. 


از امیر الموّمنین علیه السلام روایت شده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وسلم با پیرزنی فرتوتی که دندانهایش ریخته بود برخورد کردند 
و به او فرمودند: «آگاه باش که پیرزن بدون دندان وارد بهشت نمی 
شود.» پیرزن با شنیدن این سخن به گریه افتاد. حضرت فرمودند: چرا 
کربهمی: کتی ۰۱ کقت: یا رسول الله, آخز من بتزرن بدون نندان. فستم. و 
نمی توانم وارد بهشت شوم. پیامبر خدای خند بدند و فرمود: با این حال 
وارد بهشت نمیشوی, بلکه در آنجا جوان می گردی.(1) 


معلوم است که گریه پیرزن از شوق بهشت بوده است. و پیامبر با کلام 
خود هم با او مزاح کردند و هم به او بشارت به بهشت دادند و هم به 
معرفت او نسبت به خصوصیات بهشتیان افزودند. 


ص: 109 


ای ال اس سول ال الم میم و لش تون یه یه 
یامیر حدا ضای له علیه و ال وسلم چین بو که با ما قانیمی ها | 
می نشست و گفت و گو می کرد. این قدر خودمانی می شد که با ما مزاح 
و شوخی می کرد و آن عظمت و هیبت و وقار نبوتش مانع از اين نبود. و با 
شیرین سخنی خود, حتی با کودکان مزاح می کرد و انان را شاد می نمود. 


انس نن مالک می گوید: بط 9 بادیه نشین؛ به نام زاهر بن حرام, برای 
پیامبر هدیبه می آورد. هر گاه می خواست برگردد, پیامبر هم به او مال و 
کالا می دادند. وی بسیار بدقيافه, اما مورد علاقه پیامبر بود. روزی در بازار 

مشغفول فروش کالاهایش بود. پیامبر او را دیدند و بدون این که او پیامبر را 
ببیند از پشت سر او را در بغفل گرفتند, به طوری او نتواند پیامبر را ببیند. او 
هم گفت: مرا رها کن, این کیست؟ پیامبر فرمودند: «چه کسی این عبد را 
می خرد.» منظور پیامبر از عبد «عبدالله» بود, نه غلام و برده. 


زاهر پیامبر را شناخت و گفت: يا رسول الله. به خدا سوگند وضع مرا 
کساد دیده ای ! پیامبر فرمود: 
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«ولکن وضع تو در نزد خدا کساد نیست.»(1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم گاهی با انس بن مالک که در خدمت 
آن حضرت بود, تخت مت کر قق ۵ مه فرفهو ند سا دا ارف وی 
ای صاحب دو گوش. 


روایت شده است که زنی به خاطر کاری که شوهرش داشت به محضر 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم رسید. پیامبر از او پرسیدند: 
شوهرت کیست؟ گفت: فلانی. حضرت فرمودند: « همان شخصی که در 


گفت: نه و به سرعت پیش شوهرش برگشت و شروع به وارسی چشم 
شوهرش کرد. شوهرش از او پرسید: چه می کنی؟ گفت: رسول خدا به 
من خبر داد که در چشم تو یک سفیدی است. شوهرش گفت: 0 
گفته. استت:. هیر مین ستی: که فتفیدی. خشنم هرن تیشتر. آز ستاهی. أن 
است ؟ !(3) 


پیامیر خدا ضلی اللة علبه و له وسلم با بیان بدیهیات با دیگران مزا فی 
فر مودند. 

یا اس هی اه آله مس تسایس تن 
11 


در جنگ بدر شرکت داشت. وی به مزاح و شوخی در نزد پیامبر حریص بود 
و بسیار می خندید. پیامبر در باره او فرمودند: «او خندان وارد بهشت می 
شود.»(1) 


روزی یک نفر اعرابی ظرف عسلی داشت. نعمیان از او خرید و در منزل 

پیامیر افزد. ان روز نامر نزو عايشه بودند. ظرف عسل را به عايشه داد. 

پیامبر خدا گمان کرد که ظرف عسل را نعمیان به آن حضرت هدیه داده 

است. نعمیان رفت. اما اعرابی که هنوز پول ظرف عسل را نگرفته بود, 

و ی ۱ برایش بیاورند. وقتی دید خبری نشد. صدا زد 
با بول سل را ندهید و با آن زا یهن بر کردآنید, 


پیامبر خدا از جریان با خبر شدند و پول عسل را به اعرابی دادند و به 
نعمیان فرمودند: «با چه انگیزه ای این کار را کردی؟» گفت: يا رسول 
الله. من دیدم شما عسل دوست دارید و اين اعرابی هم ظرف عسل 
داشت. گفتم بیاورم برای شما. پیامبر از اين کار نعیمان خندیدند و گفتند 
جرا این کارا کرد ۱۱ 


حصیی: لس نها عم ال م سح کی که کی رای مه 
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1- شرح نهج البلاغه, ج 6 ص 322. 
2سشافت ال ابی‌طالت عبت السلامر ج تصی 189 


حضرت هدیه می داد. و همانجا می گفت: بهای هدیه ما را بدهید. پیامبر از 
کار این اعرابی خنده شان می گرفت. و هرگاه اندوهناک می شدند می 
فرمودند: «آن اعرابی چه شد؟ کاش نزد ما می امد و ما را می 
خنداند.»(1) 


رت 0 فرمودند: ار ۳ این بای 
من مثل پای دیگر من است. 


یک. روز رسول خدا صلی الله علیه و آلة. وسلم با امیر المقمتین غلیه 
السلام مشغول خوردن رطب بودند. پیامبر خرما را می خوردند و هسته 
های آن را جلو امیرالمومنین می گذاردند و حضرت امیر علیه السلام 
متوجه نبودند. وقتی از خوردن خرما فارغ شدند. همه هسته های خرما جلو 
امیر الموّمنین بود. پیامبر به امیر المومنین فرمودند: 

یا علی, به راستی که تو اکول هستی» یعنی زیاد می خوری. علی علیه 
السلام پاسخ داد: وا ی اس کم وا را با هسته می خورد.» و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم از پاسخ امیر المومنین علیه السلام 


خندیدند.(2) 
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شوخی و مزاح در سفر 


شوخی بسیار هر چند مذمت شده است. اما در هنگام مسافرت در روایات 
پسندیده و به جاأ شمرده شده است و به عنوان وم از اداب و مستحبات 
سفر بیان شده است. 


«و ر ی و ۱ وس 0 
اروت در چیزی که غضب خدای عزوجل در آن نباشد.»(1) 


مزاح در سفر, طول سفر را کوتاه می کند و خستگی راه را از تن به در 
می برد, ولی در هر صورت باید حدود مزاح و خط قرمز آن که پرهیز از 
گناه و معصیت خداوند است.؛ در همه حال مراعات گردد. 


برخی افراد و بزرگان را می بینیم که بسیار باوقارند. ولی وقتی با آنها 
مسافرت می کنیم, بسیار مزاح و شوخی می کنند. به گونه ای که انسان 
ناباورانه به آن نگاه می کند. سفر چنین اقتضا می کند و می پسندد که 
شوخی کنند و مستحب هم هست. در مسافرت انسان از وطن خویش, 
بیرون می اید و در غربت می افتد و باید این 
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1- الأمالی للصدوق, ص 553. 


غربت و دوری از وطن را به گونه ای جبران کند. 


وی وضو من عتبات رفتم. مدینه و مکه رفتم, خانه خدا رفتم, به 
خود خدا هم گفتم, هیچ کجا خانه خود آدم نمی شود! 


انسان در خانه اش آرامش دارد. به همین دلیل به آن مسکن و محل 
سکونت و آرامش می گویند. ان ات موی که رون هی اه رس ان را 
ای اک ی و اس ۲ نزدیک 


مقصد ر سید. 
مرزهای شوخی 


انگيزة ما از شوخ طبعی باید فقط مسرور کردن دیگران باشد و اگر کسی 
به انگیزه استهزا و یا دست انداخن و اهانت به دیگری شوخی و مزاح کند, 
عمل او مخالف سیر« رسول خداست و به تنها ارزش معنوی نخواهد 
داشت, بلکه چه بسا گناه و معصیت به شمار آید. 


ممکن است کسی از شوخی کردن شما با او خوشش نیاید. در این صورت 
نباید با او شوخی کرد. باید افراد و مکان و موقعیت را مراعات نمود تا 
مزاح 
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و شوخی مثبت ارزیابی شود. اگر شوخ طبعی روی حد و مرزی که اولیای 
دین برای ما تر سیم فرموده اند, انجام گیرد, نه تنها مذموم تیلست ؛ بلکه 
محبوب و موجب خشنودی خداوند واقع خواهد شد. 


امام باقر علیه السلام فرمودند: «همانا خداوند تبارک و تعالی کسی را که 


در میان جمعی مزاح و شوخ طبعی کند تا به دیگران خوش بگذرد دوست 
می دارد, اما چندان شوخی کند که به فحش نینجامد.»(1) 


در جمع دوستان یا فامیل. کسانی که هنر مزاح سالم را دارند, این هنر را 
به کار گیرند و نشاط و شادابی را به جمع خود هدیه دهند. تا اسباب 
محبوبیت الهی را فراهم ۳۳ البته باید دقت داشت که هیچ گونه حرف 


ناروایی, ای خفله درو و کیت طواس ام سکن زان فر آن تیامسند 


اين قبیل جلسات که سرشار از نشاط و شادایی و گپ و گفت و گو است, 
در بین بزرگان ما هم بوده اس مهو بر و از این بزرگان در آخرٍ هفته 
تنشان بیرون رود و بانشاط و 
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فادانی. بخ اد چ قعالست وان مرحوق اس له بات آلذشی. مس 
اام را ص ار ای ی و وت من رد کر 


موّمن شوخ طبع و بذله گوست. البته شوخی کردن معنایش این نیست که 
انسان کارش فقط شوخی و مزاح باشد. افراط و تفریط کار خوبی نیست. 


اين که انسان همه کارش شوخی و متلک پراندن به دیگران باشد, پسندیده 
تبسنت. رهایاتن که احیانا فز اج و شوحخی دا ضذهت کردم است: خفیرن. را 
می گوید. افراط در شوخی, شوخی های بی مورد و نابه جا, شوخی هایی 
که در آن دیگران مسخره شوند. شوخی هایی که همراه با گناه معصیت و 
غیبت و تهمت و زخم زبان به دیگران باشد. اینها همه مذمت شده و نایسند 
است. 


انسان نباید همه چیز را به شوخی بگیرد. «هر چیز به جای خویش 
رای ی سا کر 
کاری بکند, بعد بگوید مهم نیت؛ کار اشتباهی است. 

در روایت افتتن ات کر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: 
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من اهل لهو و لعب و بازی و سرگرمی هاو شوخی های بی جا نیستم. اين 
۳ 1۱ مت نامه رامیت اسا‌ضای ۱ 
علیه و آله وسلم همواره با دیگران مزاح می فرمود و جز حق و حقیقت 
نمی گفت. و این گونه مزاح را نمی توان از قبیل لهو و لعب بر شمرد " چر| 


همچنین در سیره ان رات چنین امده است:«پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله وسلم همواره مزاح و شوخی می کردند و جز حق نمی گفتند و دلی را 
نمی ازردند و همچنین در مزاح و شوخی افراط و زیاده روی نمی 
نمودند.»(2) 


سیره پیامبر مسیر صحیح را به انسان نشان می دهد که باید مزاح کرد, 
ولی حدود آن را نگاه داشت و مراقب بود آفات آن کریتانکیز آه تشود. 


آفات شوخی 

1)دروغ در شوخی 

برای این که انسان دیگران را بخنداند و خوش 
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طبعی کند, به دروغ و حرف های باطل و ناروا متوسل نشود. بلکه با 
9 و حقیقت گویی, شوخ طبعی خودش را به نمایش بگذارد و این 


در روایتی از رسول خدا| صلی الله علیه و آله وسلم چنین اوه است : وای 


به حال کسی که به دروغ سخن می گوید, برای اين که گروهی را بخنداند, 
پس وای بر او, وای بر او»(1) 


بنابراین, مزاح و شوخی در حد اعتدال در صورتی که با دروغ و حرفهای 
ناپسند و باطل همراه نباشد و آزردگی خاطر دیگران را فراهم نسازد و به 
گناه و معصیت آلوده نگردد. نه تنها منعی در آن نیست. بلکه از ویژگی های 
ایمان شمرده شده است. 


دروغ گفتن در شوخیها جایز نیست, جز این که انسان لطیفه ای بگوید که 
دروغ بودنش برای همه روشن است. شاید لطافت ان هم در دروغ بودنش 
باشد. اما دروعغ هایی که دروعغ بودنش معلوم نیست, و گاهی افراد با این 
دروغ ها می خواهند طرف را سر کار بگذارند و به خیال خودشان شوخی و 
و اس اس اج اس 
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مطلب را می فهمند, مشکلی ندارد. ولی شوخی هایی که همراه پا دروع» 
وعده دروغ و خبر دروغ است و طرف هم باور می کند, بر اساس حکم 
هایی که به دروعغ الوده است هم با حقیقت ایمان منافات دارد. طلی علیه 
متام هر هون 

هیچ بنده ای طعم ایمان را نمی چشد. جز این که دروغ را, چه به شوخی و 
چه جدی, ترک گوید»(1) 


2ادل ازارش 


ات و که اه ای ی وا 
که این کار بسیار نایسند است. نباید به بهانه این که می خواهیم دیگران را 
اه تا ای هی بر سا نت ات و رد 

زخم زبان زدن به دیگران, متلک گفتن به اين و آن که موجب ناراحتی آنان 
شود, مسخره کردن, و هر مزاح و شوخی که مستلزم گناه و ازردگی و 
باراختی‌ یراق باس ار نار اسلام وخ نب افل بت علهم السلام 


ص: 120 


[- الکافی, 0 2 ضص‌ 40د. 


اس سای ات ی فا وا ال سا 
و مراقبت رفتار کنیم. 


3)زیاده روی در شوخی 

در مزاح و شوخی نباید افراط و زیاده روی کرد که موجب تحقیر و سبک 
شدن انسان گردد. امام باقر علیه السلام فرمودند: «زیاده روی در مزاح و 
شوخی ابرو را می برد.»(1) 

افراط و زیاده روی در شوخی و خود را مضحکه دیگران کردن, موجب می 
شود که عزت و وقار و هیبت انسان در هم شکسته شود و خواری و 
ی با ترا ان مه انم 

از امیرالمقمنین علیه السلام روایت شده است: «بسیاری مزاح از قدر و 
منزلت و ارزش انسان می کاهد و موجب کینه و دشمنی می گردد.»(2) 

و این بدان جهت است که کسانی که در شوخی زیاده روی می کنند, کمتر 


حد ود آن را مراعات می کنند و موجب رنجش خاطر دیگران می گردند. و 
ان کته و تن مت آفرق. 


قنوخی کردن و عزاع سل نحی انسته اکر نع 
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غذا زیاد باشد. غذا شور می شود و دل انسان را می زند. اگر بی نمک 
باشد, غذا بی ملاحت است و مزه ندارد. غذای بی ملاحت و بی نمک بیشتر 
قابل تحمل است, تا غذای شور. دیده اید وقتی کسی در شوخی يا کاری 
ِ روی می کند. می گویند شورش را در آوردی. یعنی این کارهای شما 

ما را دلزده می کند. هر چیزی به اندازه خوب است. اعتدال در همه کار و 


4)شوخی های بی جا 


در شوخی کردن باید ملاحظه طرف شوخی و مجلس را ۳ بعضی از 
9 و رن حای 
خودش گفته شود. 


به جا شوخی کردن نیز بسیار مهم است. یک شوخی را از یک نفر می خرند 
و از دیگری نمی خرند. مراتب افراد را باید در شوخی با آنها ملاحظه کرد. 
برخی افراد در مرنبه ای تن کم شایسته نیست با آنان شوخی کرد. 
حتی بعضی افراد, به هر دلیل از شوخی خوششان نمی آید. یک نفر ممکن 
است از یک شوخی 
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خوشش بیاید و دیگری از آن ناراحت شود. 


دست انداختن دیحران در شوخی و تحقیر و اهانت به دیگران پا اقوام و 


ملیتها پسندیده نیست. 


مراعات مکان و حالات افراد در شوخی کردن بسیار مهم است. گاهی در 
ممکن است برایشان سنگین باشد. 
بنابراین. باید مراقب بود که در شوخی هایمان دروغ. تحقیر, تمسخر. دست 


ادا احات. هافر اه و ارد ی کاطن دیگران شنت در واه اکرت 
باید شاداب و شادمان بود, ولی از راهش. 


پدیدة خنده 


خنده یکی از مظاهر شادمانی و نشاط است و زیباترین آن تبسم و لبخند 
است. در باره سیره پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم این چنین امده 
است: «بیش از همه مردم متبسم بود.»(1) 


چهره خندان و تبسم در سخن گفتن, بکی, از یز کون های پیامبر خداست. 
سیمای نورانی و گشاده و 
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خنده های شیرین او بر دل همه کسانی که با آن حضرت مواجه می شدند, 
می نشست و آنان را مجذوب خود می ساخت. عبدالله , بن حارث می گوید: 
«من کسی را متبسم تر و خندان : نر از رسول خدا| ندیدم (1) 


در بعضی از روایات آمده است که تکون از نام های پیامبر خدا| «ضحوک» 
است.(2) یعنی کسی که بسیار خندان و متبسم است. و ابن عباس 
«ضحوک» را از نام هایی که برای پیامبر در «تورات» امده است. بر می 
شمارد.(3) یعنی با دوستانش بسیار خنده رو و بانشاط و گشاده رو بود و با 
دشمنانش در ستیز. در باره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم نیز چنین 
روایت شده ۳ +« گاهی طوری می: ندید که دندان ها اسیای. ان 


گاهی عرب های خشن و بداخلاق با پیامبر خدا تندی و اهانت می کردند, اما 
هر کز دیده خشد که پيامبر خدا بر آشفتهة شود وبا آنانبا تندق برخورد 
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کند. با آنان بسیار نرم و لطیف برخورد و گفت و گو می کرد. و در 
ارتباطش با آنان در کمال رفق و مدارا بود. با همراهان و هم تشینانش 
ملایم و مهربان بود و چهره اش نورانی و منبسط و گشاده بود. خنده ای 
شیرین و نمکین بر لب داشت ۰() 


انس بن مالک می گوید: نه سال در خدمت پیامبر خدا بودم. خلق و خوی 
پیامبر زیباترین خلق 9 و بو جصز تب یک روز مرا برای کاری وی 
در آن زمان هشت ساله بودم و من گفتم: به خدا قسم نمی روم ! ولی 
پیش خودم گفتم می روم؛ ۰ چون پیامبر فرمان داده است. از خانه بیرون 
آمدم. دیدم بچه ها در کوچه بازی می کنند. من هم مشغول بازی شدم. یک 
وقت دیدم پیامبر خدا از پشت مرا گرفتند و می خندند. اس 
فرمودند: «ای انس کوچولو, کاری را که به تو گفتم انجام دادی ؟» گفتم: 
بله. می روم يا رسول الله. 


انس می گوید: یاد ندارم که کاری کرده باشم و پیامبر بگوید: چرا کردی؟ یا 
کاری را انجام نداده باشم و پیامبر فرموده باشند: چرا انجام ندادی؟(2) 
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اصحاب خندان پیامبر 


همان گونه که پیامبر خدا هميشه بانشاط و متبسم و بشاش و شوخ طبع 
بودند و گاهی با اصحاب و خانواده خود مزاح و شوخی می کردند تا آنان را 
شادمان کنند. بیشتر اصحابشان نیز چنین بودند. از ابن عمر پرسیدند: 
اصحاب پیامبر اهل خنده هم بودند؟ پاسخ داد: «خندان بودند, در حالی که 
ایمان در دلهایشان با عظمت تر از کوه بود.»(1) 


بلال بن سعد می گوید: «اصحاب پیامبر را دیدم که در اهداف خودشان 
بسیار استوار بودند, با یکدیگر مزاح و شوخی می کردند و می خند بدند. و 
هرگاه شب فرا می رسید, زاهدان شب بودند ((2) 

آفات خنده 


اشاره 


تبسم و خنده, هر چند موجب نشاط و مینز نذ کی و سیر ه پیامبر خداست. 
ولی گاهی از مرز ادب و اعتدال خارح شده و به عنوان یک پیدیده مذموم 
مطرح می شود. از اين رو باید در هنگام خندیدن توجه داشت که به آفات 
ان گرفتار نشویم. 
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(1 


قهقهه زدن در هنگام خنده, از چیزهایی است که مذمت شده است. قهقهه 
وقار و سکنیه مومن را می برد و دل را می میراند. از امام صادق علیه 
السلام چنین روایت شده است: «فهقهه و با صدای بلند خندیدن. از 
شیطان است.»(1) 


قهقهه و با صدای بلند خندیدن. اسباب غفلت از حق و باد معاد است. از 


این رو بیشترین خنده پیامبر تبسم بوده است. خنده ای که فقط روی لبها 


چنانچه انسان در خندیدن دچار قهقهه شد, باید از خداوند بخواهد که 
عوافب سوء آن را از او ترظری کند. امام باقر علیه. السلام فریونند 
«هرگاه قهقهه زدی. پس از فراغت از آن بگو: اللهم لا تمقنی؛ خداوندا, بر 
من خشم مگیر » 


بنابراین. مناسب ترین و بهترین خنده که شایسته اهل ایمان است. تبسم 
است. امام صادق علیه السلام فرمودند «خند[ | مومن تبسم است.»(2) 
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[- الکافی, 0 4 ض‌ ۰4. 
2- الکافی, 0 2 ضص‌‌ ۰4. 


2)زیاده روی در خنده 


شوج طبعی به اندازه خوب است. چنان که خندیدن هم به اندازه خوب 
است و زیاده روی در ان؛ منع و مذمت شده است. امام صادق علیه 
السلام می فرمایند: «خنده بسیار ایمان را به یک سو پرتاب می کند.»(1) 


مقصود این است که زیاده روی در خنده, موجب کاهش و نقصان ایمان 
خواهد شد. خنده زیاد آفت دارد. کسانی که در خنده افراط و زیاده روی 
می کنند, بعد از آن غم و غصه آنها را می گیرد. در حقیقت خداوند آن را 
جبران می کند. انسان اگر چیزی را بیش از حد بخورد, پس می زند و بر 
می گرداند. هر چیزی به اندازه خوب است. 
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[- الکافی, 0 ۳۵ ض‌ 005 


منابع 


1 قران: 


2 


: 


ج سا و لب 


0 ها 


و1 


الاقان اما آاخسته ز علی نو عمش« ان ام وس 


الأمالی للطوسی / محمد بن الحسن طوسی. 
. الأمالی للمفید / محمد بن محمد (شیخ مفید). 


. الجعفریات (الأشعثیات) / محمد بن محمد بن اشعت. 
, الخصال / محمد بن علی بن بابویه. 


«الکافی ز معفع ین بعقوب ین اسخاق کایتی: 
: الخحاشن | اخمد بن مجمد.ین خالد برفی. 

. المحجه البیضاء فی تهذیب الاأحیاء / الفیض الکاشانی. 

ار با کین منود 

. بحارالانوار / محمد باقر مجلسی. 

تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام/ حسن بن علی بن شعبه 


حرانی. 


ضص 


129 ۰ 


6 تضتیف غر رالخکم و دنر الکلم. / عیداله اخد.بن مجمدتمیمی آمدی: 
۱ ۱۳ 

فرات ای ۶ قرات بش اف یه 

9. حکایتهای شنیدی / محمد محمدی اشتهاردی. 

0 حکمت نامه کودک / محمد محمدی ری شهری. 

1 دیوان امیرالمومنین علیه السلام/ میبدی, حسین بن معین الدین. 
۱ 

23. رجال الکشی (اختیار معرفه الرجال) / محمد بن عمر کشی. 

ت رهم زاغ ی ای ازور 


که عهالن الالی ال میا ان ال زان ان یتسه 
بن زین الدین. 


0 سیون الحکم وا لمواعظ لین فمد لیتین »و ای 

7و الحم دنر الکلم ‏ عیدال واه تون محمد کمن آمدی: 

8. فلاح السائل و نجاح المسائل / علی بن موسی بن طاووس. 

9 کامل الزیارات / جعفر بن محمد بن قولویه. 

0. کشف الاسرار فی شرح الاستبصار / نعمت الله بن عبدالله جزائری. 
دی کش آلریه زین ندومن علی» تیه ای 

2 کشتف الکمه فین معرفه الانمه زر علن تن فیشی ارساین. 
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37 
39 
39 
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مثنوی معنوی/ جلال الدین محمد بلخی (مولوی). 

مختصر البصائر / حسن بن سلیمان بن محمد حلی. 

مصباح الشریعه / منسوب به جعفر بن محمد علیه السلام. 
معانی الاخبار / محمد بن علی بن بابویه. 

مفاتیح الجنان / حاج شیخ عباس قمی. 

مکارم الاخلاق / حسن بن فضل طبرسی. 

من لایحضره الفقیه / محمد بن علی بن بابویه. 

مات اش ان یه ات انش یرای 
نهچ البلاغه / ترجمه محمدرضا آشتیانی و محمد جعفر امامی. 


ت ل تا ها شون ای ها رخ 


+ بل وبا 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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